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مقدمه

    مقدمه

خطبه ی فدکیه، از سخنرانی های مشهوری است که در 

کتاب های  در  و  گردید  ایراد   Jخدا پیامبر  مسجد 

متعدد شیعه و سنی نقل شده است. 1 انگیزه ی آغازین 

این سخنرانی ماندگار و پرمحتوا، غصب فدک بود؛ همان 

باغ حاصل خیزی که پیامبر خداJ به امر الهی و پس 

هُ...؛2  و حق خویشاوند  از نزول آیه ی »وآَتِ ذاَلقُْرْبیَ حَقَّ

را به او بده«، به حضرت فاطمهK بخشیده شده بود3 

تا افزون بر تقویت بنیه ی اقتصادی اهل‌بیتg، کمک 

حال فقرا و نیازمندان جامعه باشد؛ اما پس از رحلت 

پیامبر خاتم، به منظور تکمیل پازل غصب خلافت و با 

 ،Jپیامبر اعظم هدف تضعیف مالی وابستگان به 

پس گیری فدک در اولویت مخالفان قرار گرفت و آنان 

به فاصله ی چند روز از فتنه ی سقیفه، با نادیده گرفتن 

سخن خدا و پیامبرJ، پس از بیرون راندن نیروهای 

حضرت زهراK، فدک را به تصرف خود درآوردند. 

پس از این اقدام، حضرت زهراK در هیبتی پیامبرگونه، 
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با جمعی از زنان به مســجدالنبی رفتند و در یک ســخنرانی تاریخی، ندای 

حق طلبی و بایدها و نبایدهای الهی را به گوش مردم حقیقت خواه رساندند 

و نسبت به کوتاهی ورزیدن به امر ولایت و منحرف شدن از مسیر خلافت 

و امامت، هشدار دادند. 

ســخنان ملکوتی برتریــن بانوی آفرینش، الگویی بی بدیــل و جاودان برای 

زندگی خداباوران و کســانی است که دل در گرو عشق خوبان و برگزیدگان 

الهی دارند و در هرفرصت، نفحات ملکوتی و طنین رســای آموزه های آنان 

را بــرای ثابت قــدم ماندن، در زندگی خود جاری و ســاری می ســازند و از 

گلواژه های سخنان ایشان، توشه برمی گیرند.

این نوشــتار، برداشتی اســت از دریای معارف ذکرشده در این خطبه، برای 

ارتقــای ســبک زندگی دینی، بــه آن امید که نورانیت ســخنان آن حضرت، 

دستگیر همه ی گم شــدگان و دورماندگان از زلال ناب معارف فاطمی قرار 

گیرد. إن شاءالله

1 . ر.ک: شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج 16، ص 210؛ بحارالانوار، علامه مجلسی، ج 36، ص 215؛ دلائل الامامه، محمد‌بن جریر طبری، ص 31؛ بلاغات 

النساء، احمد‌بن طیفور، ص 26. 

2 . سوره اسراء،‌ آیه 26.

3 . ر.ک: الدرّ المنثور فی تفسیر المأثور، عبد الرحمان جلال الدین سیوطی، ج 5، ص 273.
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فصل اول: زلال ولایت
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مردی از امیرالمؤمنینg پرسید: »کمترین چیزی که انسان در پرتو آن، جزو مؤمنان خواهد شد، 

چیست و کمترین چیزی که با آن جزو کافران می‌‌شود کدام است؟« حضرت فرمودند: »کمترین 

چیزی که انسان به سبب آن در زمره ی گناهکاران درمی‌‌آید این است که ولایت ما را نپذیرد.« آن 

مرد پرسید: »یا امیرالمؤمنین! منظورت از ما چه کسانی است؟«

حضرت فرمود: »همان هایی که خداوند اطاعت شان را در ردیف اطاعت خود و پیامبر خود قرار 

داده و فرموده است: أطیعُوا اللهَ وَ أطیعُوا الرَّسُولَ و أوُلیِ الْمْرِ مِنْکُمْ.« ۱ 

آن مرد پرسید: »فدایت شوم! برایم روشن‌‌تر بیان کن.«

حضرت فرمود: »آنانی که رسول خداJ در موارد مختلف و در خطبه ی روز آخرش آن ها را 

یاد کرد و فرمود: من میان شما دو چیز باارزش به یادگار می‌‌گذارم. اگر به دامن آن ها دست 

بزنید، هرگز بعد از من گمراه نخواهید شد؛ کتاب خدا و خاندانم که از هم جدا نخواهند شد تا 
در حوض کوثر بر من وارد شوند.« ۲

در فرهنگ تشیع، ولایت معصومینg، جایگاه ممتاز و فوق العاده ای دارد و براساس آموزه های 

قرآنی و روایی، ولایت پذیری، روح عبادات، شرط قبولی اعمال و رسیدن به بهشت موعود الهی 

و وجود مبارک امام معصوم، عامل بقای زمین و نظم و سکون جهان آفرینش،۳ واسطه ی بین 

ارٌ  خدا و خلق و نزول فیض الهی است؛۴  ازاین رو، امام صادقg در تفسیر آیه ی »وَ إنِِّی لغََفَّ

 ۱. سوره نساء،‌ آیه 59.

 ۲. ینابیع المودّة، قندوزی حنفی، ص 117.

۳ . بحارالانوار، ج 27، ص 120؛ كافی، كتاب الحجة باب ان الارض لا تخلو من الحجة، ج 10.  

۴ . خداوند فرموده است: »وابتغوا الیهِ الوسیله؛ و وسیله ای ]برای تقرب[ به سوی خدا بجوبید«. )سوره مائده، آیه 35(
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لمَِنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالحِاً ثمَُّ اهْتدَى‏؛ و من آمرزنده ی همه کسانی هستم که توبه کرده، ایمان 

می آورده و عمل صالح انجام داده، سپس هدایت می شوند«۱،  فرمودند: »آیا نمی‌بینی چطور شرط 

کرده که توبه، ایمان و عمل صالح، نفعی نمی‌رساند تا اینکه هدایت شود؟ والله اگر برای عملی تلاش 

کند، قبول نمی‌شود؛ مگر اینکه هدایت شود!«

راوی پرسید: به چه کسی هدایت شود؟ فرمودند: »باید به‏ سوی ما هدایت شود.«۲  

د‌صلی‌الله‌علیه‌و‌آله وَ عَمِلَ  پیامبر اعظمJ در تفسیر این آیه فرمودند: »قاَلَ: آمَنَ بَِا جَاءَ بِهِ مُحَمَّ

د؛ ایمان آورد به آنچه محمد‌J آورده است  صَالحِاً قاَلَ أدََاءُ الفَْراَئضِِ، ثمَُّ اهْتدََى إلَِ حُبِّ آلِ مُحَمَّ

و عمل صالح انجام دهد؛ یعنی به واجبات عمل کند، سپس هدایت شود؛ یعنی هدایت شود به 
حبّ آل محمد‌علیهم‌السلام.«۳

الجَْنَّۀِ  اصَْحَابُ  االجَْنَّۀِ،  اصَْحَابُ  وَ  النَّارِ  اصَْحَابُ  یسْتوَِی  »لَ  آیه ی  از تلاوت  رسول خداJ پس 

هُمُ الفَْائزِوِنَ؛ اصحاب جهنم و بهشت مساوی نیستند. اصحاب بهشت رستگارن اند‌«۴،  فرمودند: 

»اصحاب بهشت کسانی هستند که مرا اطاعت کنند و در برابر علی ‏علیه‏السلام تسلیم باشند و 

ولایت او را بپذیرند و یاران جهنّم آنان‌اند که ولایت علیg را ناخوش دارند و با او نقض پیمان 
کنند و با او بجنگند‌.«۵

۱ . سوره طه، آیه 82. 

۲ . تفسیر القمی، ج 2، ص 61.

۳ . تفسیر فرات الکوفی، نشر وزرات ارشاد، ص 258.

۴ . سوره حشر، آیه 20.

۵ . عیون اخبار الرضا‏ g، ج 1،‌ ص 280.



9

Jروزهای پس از رحلت پیامبر   

پس از رحلت پیامبرJ، عده ای کوشیدند با نادیده گرفتن و به دست فراموشی سپردن آنچه پیامبر 

اکرمJ به صورت مکرّر در یوم الدار۱،  غدیر خم، آیه ی ولایت، حدیث منزلت۲، حدیث سفینه۳، 

حدیــث ثقلین و ده ها آیه و روایتی که در مناســبت های مختلــف، درباره ی ولایت و امامت علی 

‌g بیان کرده بودند، مســیر امت پیامبر خاتمJ را از آنچه مورد رضایت خدا و پیامبرش بود، 

منحرف نمایند.

سران فتنه ی سقیفه، به خوبی می دانستند که علیg برای حفظ اسلام و پیشگیری از تفرقه و 

اختلاف، به جنگ متوسل نخواهد شد و به همین دلیل، آن بزرگوار را تحت فشار و سختی قرار دادند 

و در نخستین روزهای رحلت پیامبرJ با آن حضرت بسیار زشت برخورد کردند و تا حد کشتن آن 

حضرت نیز پیش رفتند؛ همان گونه که در ماجرای بیعت، وقتی حضرت علیg را از خانه بیرون 

کشیدند و نزد ابوبکر بردند، در همین هنگام حضرت زهراK به دنبال امیرمؤمنان وارد مجلس 

شد. آن‌ها به علیg گفتند: بیعت کن. حضرت علیg فرمود: »إنْ أنا لمَْ افَعَْل فمََه؛ اگر بیعت 
نکنم، چه خواهید کرد؟« گفتند: در این صورت...گردنت را می زنیم«. ۴

در چنین شرایطی بود که حضرت زهراK بر خود لازم دید از حریم ولایت و امامت دفاع کند و با 

یادآوری زحمات پیامبر و افق های روشنی که آن حضرت برای اسلام پس از خود ترسیم نموده بودند، 

۱ . »وَأنَذِرْ عَشِیرتَكََ الْقَرَْبِینَ؛ و خویشانِ نزدیكت را هشدار ده.« )سوره شعرا، آیه 214(

۲ . جمله ی پیامبرJ خطاب به حضرت علیg که فرمود: »أنتَ مِنِّی بَِنزلِۀَِ هَارُونَ مِن مُوسی إلاّ أنَّهُ لا نبَِیَّ بعَدی؛ جایگاه تو نزد من، همانند جایگاه 

هارون است نزد موسی است، جز اینکه بعد از من پیامبری نیست.« )صحیح بخاری، کتاب آغاز آفرینش در باب فضائل علیg، ج ۴، ص ۲۵۰، ح ۳۷۰۶(

۳ . پیامبر اکرمJ فرمودند: »همانا مثلَ اهل بیتم میان شما مانند کشتی نوح است که هرکس سوارش شود، نجات یابد و هرکس از آن تخلف کند، غرق 

می گردد.« )مستدرک الصحیحین، حاکم نیشابوری، ج 7، ص 432؛ بحارالانوار، ج 22، ص 408؛ الاحتجاج، طبرسی، ج 1، ص 273(

۴ . مروج الذهب، علی‌بن حسین مسعودی، ج 1، ص 30 و31. 
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آنان را از رفتن به بیراهه های ستم بازدارد و مردم را به صراط مستقیم ولایت و امامت حضرت 

علــیg هدایت کند؛ ازاین رو، برخی از فرازهای خطبه فدکیه، به بحث از ولایت امیرمؤمنان

g و برشماری فضائل و مناقب ایشان اختصاص دارد.

     فدک؛ طنین رسای ولایت

با نگاهی دقیق به محتوای خطبه فدکیه درمی‌یابیم که حضرت فاطمهK با هشدارهای خود، 

قصد دارد کســانی را که با نادیده گرفتن ســخنان پدر دلســوز و مهربان امت، اصل سرزمین و 

مزرعه ی اسلام را هدف قرار دهند و درصدد تاراج و به یغما بردن آن هستند استیضاح کند. 

این خطبه، تازیانه ی بیداری بر فکر و جان کسانی بود که با سکوت خود، زمینه ی وقوع این ستم 

نابخشودنی)دوری از ولایت( و انحرافی را فراهم آوردند؛ ولایتی که روح و جوهره ی همه اصول 

و فروع درج شده در دین و شرط پذیرش تمام اعمال و عبادات است؛ ازاین رو در نگاه معصومین

g، فدک نه تنها به عنوان نماد اقتصادی اهل بیتg، بلکه قلمرو حکومت دینی مورد قبول 
خدا و پیامبرJ است. می گویند هارون الرشید، برای کسب آگاهی از برنامه ها و اهداف امام 

موسی کاظمg، بارها بازگرداندن فدک را به ایشان پیشنهاد کرده بود، امام می‌دانست که 

او هرگز چنین کاری را نخواهد کرد؛ به همین دلیل، روزی پس از اصرار هارون فرمودند: »اگر 

بخواهم فدک را پس بگیرم، همه ی حدود آن را می‌خواهم.« 

هارون الرشید گفت: حدود آن چیست؟ 

حضرت فرمود: »حدود فدک از یک طرف به عدن و از طرف دیگر به سمرقند، از جانبی به 

آفریقا و از دیگر سو به دریاها و جزیره‌های ارمنستان ختم می‌شود.«

هنگام بیان هریک از حدود، رنگ هارون تغییر می‌کرد تا بالاخره چهره‌اش به سیاهی گرایید و 

گفت: »دیگر برای ما چیزی باقی نمی‌ماند!«

درواقــع امام هفتمg با این بیان، بر تلاش  و ســخنان مادرش حضرت فاطمهK پافشــاری 
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نمودند و تأکید کردند که فدک، کنایه از امامت اســت نه جغرافیای خاکی. 

آن حضرت با غاصب دانستن دستگاه خلافت، با اعلام مرزهای قلمرو اسلامی 

به عنوان »فدک«، آشکارا حکومت بر کل قلمرو اسلامی را از هارون مطالبه 

کردند. ۱ 

»ابن ابی الحدید معتزلی« می گوید: از »علی بن فارقیّ، مدرسّ مدرسه بغداد، 

پرســیدم: آیا فاطمه زهراK -دختر رسول اللهJ- در ادعای خود مبنی 

بر مالکیت فدک، صادق بود؟«

اســتادم جواب داد: »آری!« پرســیدم: »پس چرا ابوبکر فدک را پس نداد؟« 

اســتادم لبخند معناداری زد و گفت: »اگر فــدک را پس می دادند، آن وقت 

فاطمهK خلافت را هم پس می گرفت!«۲ 

بنابرایــن، دفاع حضرت از امیرمؤمنانg، نه برای اســتیفای حقوق مادی 

و نــه به خاطر پیوندهای خویشــاوندی، بلكه برای دفــاع از اصل ولایت و 

امامتی اســت که علیg شروع کننده آن اســت و بــه مدینه ی فاضله ی 

موعود و تحقق آرمان شهر مهدویf خواهد انجامید؛ ازاین رو، آن حضرت 

با وجود تمام ســختی هایی که پیش بینی می شد، در این عرصه گام نهادند و 

بــه وظیفه ی الهی خود، که همان دفاع از ولایت و امامت بود، عمل کردند 

و الگویی عملی از درس مقاومت و ایستادگی بر باورهای ولایی و استواری 

و ثبات قدم ماندن در پیروی از امام و رهبر ارائه نمودند.

۱ . بحارالانوار، ج 48، ص 144.

۲ . شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج 16، ص 284.
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Kفصل دوم: پیام های فاطمی
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     منشور زندگی دینی

بی گمان، روح خطبه فدکیه، دفاع از حریم ولایت و امامت امیرمؤمنانg است که در فرازهای مختلف 

ســخنرانی آن حضرت متبلور شــده است؛ اما جامعیت ســخنان حضرت و نکته های ناب بیان شده در این 

خطبه، ما را با این حقیقت آشــنا می ســازد که این سخنرانی، منشور زندگی دینی و تبیین نکاتی است که 

مهم ترین آن ها را می توان در محورهای زیر خلاصه کرد:

یک: بازخوانی عقاید دینی شامل اصول پنج گانه ی: »توحید،‌ نبوت، امامت، عدل و معاد« و فروع و واجبات 

دینی از قبیل: »نماز، روزه، حج، خمس و زکات، جهاد، امر به معروف و نهی ازمنکر، تولیّ و تبریّ«.

دو: تبیین سبک زندگی اسلامی، بررسی صفات پروردگار و هدف از آفرینش انسان، جایگاه قرآن در زندگی، 

بیان فلسفه ی احکام، تبیین عنصر بصیرت در ارتقای دین‌داری و عدم بصیرت در تباهی اعمال و فروغلتیدن 

در انحراف و فساد و... .

سه: بیان آسیب ها و خطرات پیشِ  روی دین‌داران و آفت هایی که در مسیر سبک زندگی ممکن است 

انسان ها به آن مبتلا شوند و شیاطین و اعوان و انصار او در هر برهه و زمان، با نقشه ها و ترفندهای 

جذاب و گوناگون، با استفاده از سست-عنصری و کاهلی مسلمانان نسبت به انجام وظایف دینی و خو 

گرفتن به رفاه و زندگی تجملی، به آن دچار می شوند؛ همان گونه که حوادث و رویدادهای بعد از رحلت 

پیامبرJ باعث شد مردم به چنین آفتی مبتلا گردند.

این نوشــتار، توشــه ای اســت اندک از ژرفای خطبــه ی فدکیه، بــه آن امید که ره گشــای زندگی امروز و 

ارتقادهنده ی سبک زندگی اسلامی گردد تا در کنار محبت و ارادت به آن حضرت، نکته های ناب زندگی را 

از ایشان آموخته، در سبک زندگی خویش جاری سازیم؛ زیرا به فرموده ی امام خامنه ای )حفظه الله(: »ما 

باید احساس محبت به فاطمه زهرا K را در زندگی خود پیاده کنیم؛ زیرا بدون پیوند عملی، محبت مورد 
سؤال ]و تردید[ قرار خواهد گرفت؛ در پی محبت، باید اطاعت و متابعت باشد.« ۱

.1369/10/17 ،b ۱ . بیانات معظم له در دیدار با  مداحان اهل بیت
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      برکت ستایش

مَ، مِنْ عُمُومِ نعَِمٍ ابِتْدََاهَا، وَ سُبوُغِ الاءٍ اسَْداها، وَ  كْرُ عَلی ما الَهَْمَ، وَ الثَّناءُ بِا قدََّ »الَحَْمْدُللَِّهِ عَلی ما انَعَْمَ، وَ لهَُ الشُّ

تَامِ مِنَنٍ اوَْلاها.«

امروز، کم نیستند افرادی که با وجود درآمدهای مناسب، از نداری و ناهماهنگی دخل و خرج می نالند و متعجب 

از اینکه با این همه درآمد، باز هم کمُیْت زندگی شان می لنگد. 

در گذشته ای نه چندان دور، به جای دارایی های کلان و ثروت های آن چنانی، کلمه ای به نام برکت ورد زبان ها بود 

و مردم معتقد بودند پول باید برکت داشته باشد، وگرنه زیادی آن دوای دردها نخواهد بود.

بنابــر آموزه هــای دینی، اطاعت و فرمان برداری از خدا، ۱ كســب و كار حلال،۲ رعایت انصاف و عدالت،۳ پرداخت 

واجبات مالی،۴ نسیه و قرض دادن،۵ سحرخیزی،۶ وجود افراد مسن،۷ فرزند دختر۸ و... از عواملی هستند که باعث 

زیاد شدن برکت و نعمت می شوند. 

همچنین شــکرگزاری از نعمت های فراوان مادی و معنوی خداوند از طریق شــناخت نعمت دهنده، شکر زبانی و 

مهم تر از همه، ‌شکرگزاری عملی، می تواند نقش بسیار مهمی در تداوم نعمت ها ایفا کند.

شکرگزاری عملی به این معناست که انسان از نعمت های الهی، در راه گناه و امور غیرشرعی استفاده نکند. حضرت 

علیg فرمودند: »شُكْرُ كلُُّ نعِْمَةٍ الَوَْرَعُ عَنْ مَحَارمِِ اللهِ؛ شكرگزاری هر نعمت به این است كه آن را در راه گناه 

استفاده نکنی.«۹  امام صادقg فرمودند: »كمترین نوع شكر این است كه با نعمت خدا، از او نافرمانی نكنی یا 

 ۱. سوره آل عمران، آیه 96.
 ۲. وسائل الشیعه، ج 17، ص 10. 

 ۳. مستدرك الوسائل، ج 11، ص 320.
۴ .تحف العقول، ص 172.

۵. میزان الحكمه، ج 1، ص 256.
۶ . الأمالی، شیخ طوسی ص 136؛‌ بحارالانوار، ج 72، ص 100.

۷ . مكارم الاخلاق، شیخ طبرسی، ص 359.
۸ . مستدرك الوسائل، ج 15، ص 116.

۹ . كافی، ج 2، ص 95.
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به وسیله ی نعمت-هایش، از دستورات او سرپیچی ننمایی.« ۱ 

بسیاری از نعمت ها مورد بی توجهی یا غفلت انسان قرار می گیرند؛ همانند نعمت سلامتی و عافیت، 

امنیت، نعمت زندگی در برهه ای از زمان که بســر خداخواهی و شکوفایی باورهای اصیل دینی و 

رسیدن به کمال و قرب الهی فراهم است. 

همه ی این نعمت ها، ستایشی درخور و سزاوارانه می طلبد که افزون بر شکر زبانی، ‌باید در عمل نیز 

سپاسگزار آن بود و لیاقت خویش را برای تداوم نزول برکات الهی،‌ به اثبات رساند. 

بر این باور، دوری از گناه، همان شکرگزاری واقعی است که باعث افزایش و تداوم نعمت می شود؛ 

پس کسی که زندگی و کسب و کارش با گناه و رفتارهای غیردینی آمیخته است، چگونه انتظار دارد 

نعمت هایش افزون و برکت در زندگی اش جاری شود؟!

حضرت زهراK در ابتدای این خطبه با اشــاره به نعمت های گســرده ی الهی،‌ بر لزوم شکرگزاری 

بــرای تداوم نعمــت و دریافت دیگر نعمت ها تأکیــد کرده، می فرمایند: »خــدا را بر آنچه ارزانی 

داشت، سپاسگزارم و بر اندیشه نیکو که در دل نهاد، شاکرم و بر نعمت های فراگیرش ثنا می گویم؛ 

نعمت هایی که از شــاره بیرون اســت و شکر و جبران آن‌ها از توان افزون و درک نهایتش، در حد 

اندیشه ی بشر نیست؛ خداوندی که مردم را فراخواند تا با شكرگزارى آن ها، نعمت ها را زیاد گرداند 

و با گستردگى آن ها، مردم را به سپاسگزارى خود متوجّه ساخت و با دعوت نمودن به این نعمت ها، 

آن ها را دو چندان كرد.«

۱. میزان الحكمه، ج 2، ص 1489
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  بیم و امید

»ثمَُّ جَعَلَ الثَّوابَ عَلی طاعَتِهِ، وَ وَضَعَ العِْقابَ عَلی مَعْصِیَتِهِ، ذِیادَةً لعِِبادِهِ مِنْ نقِْمَتِهِ وَ حِیاشَةً لهَُمْ الِى جَنَّتِهِ.«

انســان ها با توجه به نوع تربیت و رشــدیافتگی، دارای روحیات شخصیتی متفاوت هستند و هنگام روبه رو شدن 

با پیشامدهای مختلف زندگی، واکنش های متفاوتی از خود بروز می دهند؛ به همین دلیل، تشویق و تنبیه به عنوان 

یکی از ارکان اساسی تربیت شناخته می شود و در آیات و روایات فراوانی۱ ازاین‌روش برای ارتقای سبک زندگی دینی 

افراد مورد اســتفاده و تأکید قرار گرفته، تا هرکس با توجه به روحیات خود، با برگزیدن تشــویق یا تنبیه، به افزایش 

خداخواهی و کاهش ناهنجاری و گناه، مبادرت ورزد.

آیات قرآن کریم از سویی با بیان ثواب ها و نعمت های بی مثال بهشتی۲ و تشویق به کارهای خوب، با معرفی 

نمونه هایی از خوبان امت های پیشین و از سویی دیگر، با برشماری سرگذشت دردناک امت های گناهکار پیشین،۳ 

با نکوهش گناه و تبیین عذاب های اخروی۴ و با هشدار نسبت به عواقب اعمال ناپسند، انسان را به زندگی ایدئال 

و دور از افراط و تفریط فرامی خواند تا در سایه سار عمل به احکام الهی، به سوی یک زندگی آرام به همراه سلامت 

روح و روان، ترغیب و راهنمایی شوند.

به دیگر سخن، اگر ثواب و عقابی هست، اگر باید و نبایدی هست، ‌ثمره اش به خود انسان بازمی گردد و منفعتی 

عاید پروردگار متعال نمی شود؛ ازاین رو حضرت زهراK با تبیین اهداف خلقت، تشویق و تنبیه را وسیله ای برای 

حرکت و اقدام یا دست نگه داشتن و بازایستادن از زشتی ها دانسته و آن را نوعی لطف از جانب خدا می داند که 

باعث گرایش انسان به خوبی  و دوری از گناه خواهد شد؛ ازاین رو فرمود: »ثمَُّ جَعَلَ الثَّوابَ عَلی طاعَتِهِ وَ وَضَعَ 

العِْقابَ عَلی مَعْصِیَتِهِ، ذِیادَةً لعِِبادِهِ مِنْ نقِْمَتِهِ وَ حِیاشَةً لهَُمْ الِى جَنَّتِهِ؛ سپس ثواب را بر طاعت و عقاب را بر معصیت 

خویش قرار داد تا بندگان خود را از غضب و خشم خود بازدارد و به وعده ى بهشت، نزدیك گرداند.«

۱ . ر.ک: سوره غافر، آیه 40؛ سوره بقره، آیه 81 و82؛ سوره مائده، آیه 19؛ سوره هود، آیه 2.

۲ . ر.ک: سوره حدید، آیه 7؛ سوره رعد، ‌آیه 22 -24.

۳ . ر.ک: سوره انفال، آیه 13.

۴ . ر.ک: سوره نحل، آیه 88 و آیات فراوانی از جزء سی ام قرآن کریم.
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Jمحمد  

هُ قبَلَْ انَْ اجِْتبَاهُ، وَ اصْطفَاهُ قبَلَْ انَْ ابِتْعََثهَُ.« داً عَبْدُهُ وَ رسَُولهُُ، اخِْتارهَُ قبَلَْ انَْ ارَسَْلهَُ، وَ سَمَّ »وَ اشَْهَدُ انََّ ابَی‏مُحَمَّ

بندگــی پروردگار، رمز و راز ســعادت و نیکبختی و شرط ماندگاری به همراه عزت اســت. پیامبراعظمJ با تمام 

ویژگی هــا و قدرتی که خداوند به ایشــان عنایت کرده بود، بیش از هرچیــز به وظایف بندگی و اطاعت از خدای 

خویش می اندیشــید و در پرتو تداوم همین عبادت بود که نام مبارک شــان ماندگار شــد و اکنون پس از قرن ها با 

شنیدن نام مبارک ایشان، ترنمّ صلوات بر زبان ها جاری می شود و عطر خوش درود بر ایشان و خانواده ی مطهّرشان، 

فضا را از معنویت و شادی آکنده می سازد و ثواب  بسیاری بر آن مترتب و گره های زیادی باز می گردد.

به تعبیر رهبر معظم انقلاب)حفظه الله(: »عبد، یعنی تسلیم اراده و حکم خدا و شریعت الهی بودن. لبّ تمام 

دستورات و احکام و فرامین الهی و شرایع انبیا، همین یک کلمه است و پیامبران خدا، قبل از آن که مقام نبوت برای 

آن ها انتخاب بشود و خدای متعال آن ها را به نبوت سرافراز کند، به عبودیت سرافراز کرده است. در یک روایت 

است که »انّ اللَّه اتخّذ محمدا عبدا قبل ان یتخّذه رسولا«۱،  اول، خدای متعال او )حضرت محمدJ( را خلعت 

عبودیت پوشانید و بعد، به مرحله و رتبه‌ی نبوت فایز کرد. گویا این، در هر تعالی‌ای مقدمه‌ی لازم و شرط اصلی 

است. در هر اندازه تکاملی، عبودیت، شرط اصلی است.«۲ 

حضرت زهراK در فرازهای ابتدایی خطبه ی خویش می فرماید: »این پیامبری که همه به پیروی از او مفتخرید و 

خداوند او را به عنوان رسول و فرستاده ی خویش برگزید، بنده ی خدا بود و در پرتو پرستش و خاکساری در پیشگاه 

کبریایی حضرت حق، به چنین مقامی دســت یافت؛ ‌بنابراین، هرکس مدعی پیروی از ایشــان است، بیش از هرچیز 

باید به روش ایشان تمسک جوید و حق عبادت و بندگی خداوند را در زندگی خود، مراعات کند.«

 ۱. كافی، ج ۸، ص ۱۴۶.

 ۲. بیانات ایشان در دیدار کارگزاران نظام، ۷/۲/۱۳۶۹.
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    راه نما

دٍ صَلَّ اللَّهُ عَلیَْهِ و الهِِ ظلُمََها، وَ كَشَفَ عَنِ القُْلوُبِ بهَُمَها، وَ جَلى عَنِ الْبَصْارِ  »فاَنَارَ اللَّهُ بِابَی‏مُحَمَّ

هَُمْ مِنَ العِْمایةَِ، وَ هَداهُمْ الَِ  غُمَمَها، وَ قامَ فِی النَّاسِ بِالهِْدایةَِ، فاَنَقَْذَهُمْ مِنَ الغِْوایةَِ، وَ بصََّ

الدّینِ القَْویمِ.«

دو واژه ی زنــده و زندگــی، شــباهت زیــادی با یکدیگر دارنــد و حتی برخی آن ها را یکســان 

می پندارند؛ ولی واقعیت آن اســت که تفاوت معنایی بسیاری دارند؛ تفاوتی عمیق به فاصله ی 

زندگی و مرگ و سعادت و شقاوت!

زنده بودن یعنی نفَس کشیدن و حرکت داشتن که میان انسان، حیوان، گیاه و دیگر موجودات 

مشترک است؛ درحالی که لازمه ی زندگی کردن، پای بندی به قانون، بایدها و نبایدها، خوبی ها و 

و بدی ها، حلال و حرام و مشخصه هایی از این نوع است که به انسان اختصاص دارد.

به گفته ی شــهید مطهری)ره(: »همه ما این طور خیال می کنیم که یک نفر انســان تا وقتی که 

قلبــش کار می کنــد، اعصابش فعالیــت دارد و نبضش می زند و تا وقتی کــه در روی زمین راه 

می رود، زنده است. چه موقع می شود گفت که یک انسان مرده است؟ وقتی که طبیب گوشی 

را روی قلبش می گذارد و بعد اعلام می کند که قلب، به کلی از حرکت ایســتاده اســت؛ البته از 

یک جهت همین طور است؛ ولی این زندگی انسان، زندگی انسانی انسان نیست، زندگی حیوانی 

انسان است.

در قرآن یک نوع حیات دیگر غیر از این حیات، برای انســان اعلام شــده است؛ یعنی انسان از 

نظر منطق قرآن کریم ممکن است زنده باشد؛ یعنی در میان مردم راه برود، قلبش ضربان داشته 

باشد، اعصابش کار بکند، خون در بدنش در جریان باشد، ولی در عین حال مرده باشد.

یکی از آیاتی که رسماً مردم را به دو دسته ی زندگان و مردگان تقسیم کرده و قرآن را عامل حیات 

و پیغمبر را مُحْیِی، یعنی حیات بخش و زنده کننده معرفی کرده است، آیه ای است که شاید 
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صریح ترین آیات قرآن در این مورد است، می فرماید: یا ایُّهَا الَّذینَ امَنُوا اسْتجَیبوا للِهِ وَ للِرَّسولِ 

اذا دَعاكمُْ لمِا یحُْییكُمْ؛ ۱ ای مؤمنان! ندای خدا و پیامبر را آن گاه که شما را به پیامی حیات بخش 
می خواند، اجابت کنید.« ۲

یعنی خدا می خواهد انسان از مرحله ی زنده بودن، به مرحله ی زندگی ارتقا پیدا کند؛ از حیات 

حیوانی به حیات انســانی وارد شــود و در گرداب زندگی روزمره و آلودگی ها و گناهان، گرفتار 

نشود؛ به همین دلیل، کتابی برای راهنمایی و پیامبری برای نمایاندن مسیر صحیح زندگی فرستاد، 

تا آنان را به زندگی انسانی فرابخواند؛ چون گاه پس رفت معنوی انسان به درجه ای می رسد که 

به زندگی حیوانی خود خرسند می شود که این بدترین نوع سقوط و انحطاط است. 

یکی از اهداف ارســال انبیا و اولیای الهی نیز نجات انسان بوده و آنان با دستگیری و کمک به 

مســتضعفان فکری و معنوی، منجی آنان می شــدند. حضرت امام خمینی)ره( در پرتو انقلاب 

اسلامی، با ادامه ی همان مسیر نورانی انبیای الهی،‌ انسان های بسیاری را از ورطه ی فساد و گناه 

بــه معنویت و خداخواهی رســاند که نمونه های فــراوان آن را می توان در دفاع مقدس و دیگر 

رویدادهای انقلاب اســامی مشاهده کرد؛ چه بسا اگر چنین انقلابی اتفاق نمی افتاد، بسیاری از 

آنان به همان زندگی پیشین خود دلخوش و راضی می ماندند.   

حضرت زهراK در خطبه ی فدکیه، با اشــاره به تــاش  پیامبر برای کنار زدن پرده های جهل و 

 ،Jنادانی از پیش چشــان خواب زده ی مردم، می فرماید: »خداوند به وسیله ی پدرم محمد

تاریكى‏هاى دوران گذشــته را روشــن و مشكلات قلب ها را برطرف و موانع رؤیت دیده‏ها را از 

میان برداشت.«

۱ . سوره انفال، آیه 24.

۲ . نک: حق و باطل، شهید مطهری، صص 115-120.
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     ابتدای جاده

»وَ دَعاهُمْ الَِ الطَّریقِ المُْسْتقَیمِ.«

انســانی که جاده و مسیر صحیح را یافته و در آن گام نهاده باشد، تشخیص او حرکتی مثبت و 

گامی به جلو تلقی می شود که می تواند رهنمای او برای رسیدن به مقصد و هدف باشد ؛ اما این 

ره یابی و آگاهی از مســیر، اگر با ره پیمایی و شروع همراه نشــود، مفید و کارساز نخواهد بود؛ 

زیرا توقف و ایستایی در ابتدای جاده، همان مقدار ضررآفرین و خطرناک است که نیافتن راه!   

در دین هم آن گاه که انســان مســیر رفتارهای صحیح دینی را یافــت و گام در جاده ی تقوا و 

دین‌داری گزارد، باید با پیروی از علائم و نمادهایی که رهنمای او در رسیدن به هدف هستند، با 

پرهیز از موانع گناه آلود، با عزت و شکوه به سمت پایان پیش رود. 

به همین دلیل، هر روز باید در نماز خود به پیشگاه الهی بگوییم: پروردگارا! هم راه راست را به 

ما بنمایان و هم توفیق ادامه ی مسیر صحیح را به ما عنایت فرما. 

حضرت علیg در تفسیر آیه ی »اهدنا الصراط المستقیم« می فرماید: »ادَِمْ لنَا توَْفیقَکَ الَّذی 

اطَعَْناکَ بِهِ فی ماضِیَ ایََّامِنا، حَتیّ' نطُیعَکَ کَذ'لکَِ فی مُسْتقَْبَلِ اعَْمارنِا؛ خداوندا! توفیقاتی را 

که در گذشته بر ما ارزانی داشتی و به برکت آن، تو را اطاعت کردیم، همچنان ادامه ده تا در 
آینده ی عمرمان نیز تو را اطاعت کنیم.« ۱

حضرت زهراK در این خطبه می فرماید: »پیامبر آمد و شما را به صراطِ مستقیمِ ولایت علی

g و اولاد برگزیده ی او راهنمایی نمود۲ و از بیراهه ها و جاده های انحرافی برحذر داشت. 
اکنون شما را چه شده که بار دیگر میل به بیراهه ها کرده اید؟« 

۱ . تفسیر نورالثقلین، ج 1، ص 22.

اطُ المُْسْتقَیمُ« و در تفسیر »اهدنا الصراط المستقیم« فرمودند: »الَطَّریقُ وَ مَعْرفِۀَُ الامِامِ؛ منظور، راه و شناخت  ۲ . امام صادقg فرمود: »وَاللهِ نحَْنُ الصِّ

امام است.« )تفسیر نور الثقلین، ج 1، ص 21(
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     مرحله سوم

دٌ صَلَّ  »ثمَُّ قبََضَهُ اللَّهُ الِیَْهِ قبَْضَ رأَفْةٍَ وَ اخْتِیارٍ، وَ رغَْبَةٍ وَ ایثارٍ، فمَُحَمَّ

ارِ فی راحَةٍ.« اللَّهُ عَلیَْهِ و الهِِ مِنْ تعََبِ هذِهِ الدَّ

فراریان وحشت زده از مرگ بسیارند؛ کسانی که حتی شنیدن نام مرگ، 

لرزه بر اندام شــان می افکند و تلخی یاد آن، خوشی و لذت امروزشان 

را ناخوش می کند.

دلایل بســیاری برای ترس از مرگ قابل بیان است؛ ازجمله: دلبستگی 

بــه زیبایی های دنیــا، تلخی جدایی از خانواده و دوســتان، گناهان و 

رفتارهای ناپســند، آماده نبودن برای زندگی جدید و ناشــناخته بودن 

حوادث پس از مرگ.

مهم ترین دلیل این ترس، نوع نگاه انســان به زندگی است. اگر آدمی 

باور داشــته باشد که زندگی دارای ســه مرحله ی تولد، زندگی دنیایی 

و زندگــی آخرتی اســت،‌ دل کندن از دنیا و وابســتگی هایش برای او 

آسان می شود؛ مشکل آن است که خیلی-ها زندگی را در دو مرحله ی 

تولد و زندگی دنیایی خلاصه کرده، مرگ را مُهر ختام پرونده ی زندگی 

می دانند؛ ازاین رو حاضر نیستند از آن دل بکَنَند. 

امــا زندگی خداباوران حقیقی و مردان و زنان مؤمن به گونه ای اســت 

که هر لحظه خدا بخواهد، آمادگی حضور در مرحله-ی ســوم زندگی 

را دارنــد و دل بریدن از تعلقات دنیا، نه تنها برای شــان جانکاه و تلخ 

نخواهد بود، بلکه آغازی بر خوشی ها و لذت های واقعی و رسیدن به 

آرامش ابدی است.

آیات نورانی قرآن کریم نیز لحظات جان دادن خوبان را، به گونه ای 
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كَرِیما؛ً احترام  دل پذیر و زیبا ترسیم کرده، می فرماید: »تَحِیَّتهُُمْ یوَْمَ یلَقَْوْنهَُ سَلامٌ وَ أعَدَّ لهَُمْ أجْراًَ 

نیكوكاران روزی كه به لقاءالله می‌رسند، سلام و امنیت و بشارت است و خداوند برای آنان اجر 

كریم آماده کرده است.«۱ در آیه ای دیگر می فرماید: »یا أیَّتهَُا النَّفْسُ المُْطمَْئِنَّةُ ارجِْعِی إلی رَبِّكِ 

راضِیَةً مَرضِْیَّةً فاَدْخُلِی فی عِبادِی وَ ادْخُلیِ جَنَّتِی؛ تو ای روح آرام یافته، به سوی پروردگارت بازگرد، 

درحالی كه هم تو از او خشنودی و هم او از تو راضی، پس در زمره ی بندگانم درآی و در بهشتم 
داخل شو.«۲

حضرت زهراK با ترسیمی از زندگانی پیامبرJ، به مرحله ی رحلت ایشان اشاره کرده، می فرماید: 

»خداوند پیامبر را به سوى خود فراخواند، فراخواندنى از روى مهربانى و آزادى و رغبت و میل؛ پس 

آن حضرت از رنج این دنیا راحت شد و به آسایش رسید.«

آیا زندگی پیروان آن حضرت، به گونه ای هست که لحظه ی مرگ، اول راحتی و خوشی آنان باشد؟!

    راهبر بهشت

یاءُ اللاَّمِعُ، قائدِاً الَِ الرِّضْوانِ اتِِّباعُهُ.« اطِعُ وَ الضِّ ادِقُ، و النُّورُ السَّ »كِتابُ اللَّهِ النَّاطِقُ وَ القُْراْنُ الصَّ

همه ی انســان‌ها آرزوهایی‌ در سر می‌پرورانند و اهداف و آرمان‌هایی‌ دارند که‌ برای رسیدن به آن 

تلاش می کنند؛ البته همیشــه این تلاش ها به موفقیت و آرزوی انسان منتهی نمی شود و چه بسا در 

مسیر زندگی، موانع و خطراتی حادث می شود که انسان را از رسیدن به آن اهداف بازمی دارد.

نخســتین مشکل، وابســتگی انســان به موفقیت و هماهنگی تمام برنامه ها و تلاش ها است تا به 

اهداف مدنظر دست یابد؛ همین‌ وابستگی،‌ باعث آسیب‌پذیری انسان می شود و چه بسا برای تحقق 

آرمان های خود دچار تعارض با خواسته های الهی و زیرپاگذاشتن بایدها و نبایدهای شرعی گردد که 

۱ . سوره احزاب، آیه 44.

۲ . سوره فجر، آیه 28.
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دراین صورت، انسان، جدی تر، دچار آسیب و مشکل می شود. 

راه میانه و معقول آن است که انسان اهداف و آمال خود را مطابق با خواست پروردگار و در 

محدوده ی فرامین الهی انتخاب کند و گام های زندگی را با محوریت رضای الهی تنظیم نماید تا 

اگر به اهداف دنیایی خویش هم به طور کامل نرسید، ضرری متوجه او نشود و به تعبیر قرآن: 

»احِْدَی الحُْسْنَیَیْن؛ یکی از دو نیکی«۱  را به دست آورده است؛ یعنی خوشی، آرامش و موفقیت 

نسبی در دنیا و رضایت خداوند و بهشت الهی در آخرت. 

حضرت زهراK رهبری و محوریت قرآن را در زندگی، رساننده  ی انسان به بهشت و رضوان 

از قرآن، بهشت  نتیجه ی پیروی  اتِِّباعُهُ؛  الرِّضْوانِ  الَِ  ازاین رو فرمودند: »قائدِاً  الهی می دانند؛ 

رضوان و خشنودی خداوند است«، که مقام رضوان، برتر از تمام مقام هایی است که‌ انسان‌ 

می‌تواند در دستگاه‌ الهی‌ و در تقرب‌ به ‌خداوند کسب‌ کند‌، همان گونه که خداوند متعال 

می فرماید: »وَ رضِْوَانٌ‌ مِنَ‌ اللهِ‌ اکَْبَ ذلكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِیمُ؛ و خشنودی و رضای خداوند از همه ی 
این ها برتر است و پیروزی بزرگ همین است.« ۲

    مهارت خوب شنیدن 

»مُؤدٍَّ الَِ النَّجاةِ اسْتِماعُهُ وَ بِهِ تنُالُ حُجَجُ اللَّهِ المُْنَوَّرةَُ.«

هنگام ســخن گفتن، وقتی نگاه طرف مقابل به سمت شما و هوش و حواسش در حال سیر در 

فضاهای دیگر باشد،‌ تلخی و ناراحتی فزاینده ای متوجه انسان خواهد شد.

همین مســئله، نقطه ی اختلاف بســیاری از درگیری ها و تنش های خانوادگی است. چه بسا زن 

و شــوهر ظاهراً به حرف یکدیگر گوش می دهند، ولی در باطن حواس شان جای دیگری است؛ 

۱ . »قلْ هَلْ ترََبَّصُونَ بِنَا إلِاَّ إحِْدَى الحُْسْنَیَیْنِ؛ بگو: آیا جز یکی از آن دو نیکی، انتظار چیز دیگری را برای ما دارید؟« )سوره توبه، ‌آیه 52(

۲ . سوره توبه، آیه 72؛ ر.ک: تفسیرالمیزان،‌ ج 18، ص 238.‌  
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ازاین‌رو موقع عمل که می رســد، انگار نه انگار که از موضوع باخبر بوده اند؛ 

گویا برای اولین بار است آن را می شنوند!

در مسائل دینی و دستورهای الهی نیز انسان باید از موقعیت شنیدن و به 

گوش رساندن، به باورمندی و واکنش های رفتاری برسد.

حضرت زهراK می فرماید: شنیدن و قرائت قرآن خوب، مفید و تأثیرگذار 

است؛ ولی‌ آنچه راهگشا و پیش برنده است، خوب شنیدن به همراه عمل 

به بایدها و نبایدهای قرآنی است که دستاوردی به زیبایی نجات یافتگی و 

بالندگی در تمام ابعاد را به همراه خواهد داشت؛ در غیر این صورت، دوری 

از خدا و آموزه های دینی را در پی خواهد داشت که نمونه ی عینی و تازه 

به وقوع پیوسته ی آن، ولایت علیg و نزول آیه ی ابلاغ بود که هزاران نفر 

بِّكَ وَإنِ لَّمْ تفَْعَلْ فمََ بلََّغْتَ رسَِالتَهَُ وَاللهُّ یعَْصِمُكَ مِنَ  »بلَِّغْ مَا أنُزلَِ إلِیَْكَ مِن رَّ

النَّاسِ« ۱ و صراحت پیامبرJ را در معرفی امیرالمؤمنینg به امامت 

پس از خود در خطبه ی غدیر شنیدند؛ ولی گوش ندادند و به شنیده ی خود، 

پشت پا زدند؛ ازاین‌رو، حضرت در ادامه می-فرماید: »بِهِ تنُالُ حُجَجُ اللَّهِ 

المُْنَوَّرةَُ؛ اگر کسی نسبت به قرآن،‌حرف شنوی و اطاعت پذیری داشته باشد، 

قرآن او را به حجت های روشنگر الهی و امامان و پیشوایان دین، راهنمایی 

خواهد کرد.«

۱ . »آنچه را از پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم برسان، اگر چنین نکنی، امر رسالت او را ادا نکرده ای.« )سوره مائده، آیه 67(
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    خط قرمز

ةَُ وَ مَحارمُِهُ المُْحَذَرةَُ.« »وَ عَزائِهُُ المُْفَسَّ

گاه برای پرهیز از حوادث ناگوار، محدوده ای را مشخص می کنند و با قرار 

برای  نیز  خداوند  می-نمایند؛  جلوگیری  فضا  آن  به  ورود  از  موانع،  دادن 

پیشگیری انسان از سقوط و هلاکت معنوی، حریم ها و محدودیت هایی 

قرار داده که این محدودیت ها، با تعبیر »حُدُودُ اللَّه« آمده و در چند آیه 

از قرآن کریم، واژه ی حد و حدود ذکر شده۱ که به معناى جلوگیرى و منع 

كردن است. 

»حُدُودُ اللَّه«، همان مرزهای الهی است؛ مانند مرز میان حلال و حرام و 

مرز میان ممنوع و مجاز که مجموعه ای از تحذیرها و هشدارهای فردی، 

اخلاقی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی را شامل می شود و آیات نورانی قرآن 

کریم، با بیان آن‌ها یادآور شده است کسی حق ندارد از این حدود و مرزها 

تجاوز کند؛ در غیر این صورت، تبعات منفی و پیامدهای گسترده ی دنیایی 

و آخرتی آن، دامنگیر او خواهد شد؛ همان گونه که فرمود: »تلِکَْ حُدُودُ اللَّهِ 

فلَا تعَْتدَُوها وَ مَنْ یتَعََدَّ حُدُودَ اللَّهِ فأَوُلئِکَ هُمُ الظَّالمُِون؛ این ها حدود و 

مرزهای الهی است و از آن ها تجاوز نکنید. هرکس از حدود خدا تجاوز کند، 
ستمگر است.«۲

»فلَا  تعبیر  از  خداوند  موارد،  از  بسیاری  در  این که  توجه  جالب  نکته ی 

تقَْرَبوُهَا«۳  استفاده نموده که در تفهیم منظور، رساتر است؛ یعنی خداوند 

۱ . ر.ک: سوره بقره، آیه 187 و230؛ سوره نساء، آیه 13؛ سوره مجادله، آیه 4؛ سوره طلاق، آیه 1.

۲ . سوره بقره، آیه 229. 

۳ . »تلِكَْ حُدُودُ اللَّهِ فلَا تقَْرَبوُها؛ این ها حدود و مرزهای خداوند است، پس به آن نزدیك نشوید.« )سوره بقره، آیه 187(
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و  احکام شرعی  ممنوعه  منطقه ی  و  قرارگاه  وارد  آن که  می فرماید: ‌برای 

مقرّرات دینی نشوید، از نزدیک شدن به منطقه ی حرام و هر آنچه ممکن 

است شما را در آن گرفتار کند، دوری نمایید که این نگاه پیشگیرانه، برای 

بسیاری از مسائل و معضلات امروزی، نسخه ای شفابخش و کارگشاست. 

امروزه همگان شاهدند که بسیاری از گناهان و مشکلات اخلاقی، رفتاری 

و خانوادگی، با یک نگاه، پیامک، چت، رابطه  از طریق شبکه های اجتماعی 

و فضاهای مجازی، شوخی و خنده با نامحرم و دیگر زمینه های به ظاهر 

ساده و بسترساز گناه و آلودگی، شروع شده و به پایانی تلخ و غیرقابل باور، 

انجامیده است. 

رسول خداJ می فرمود: »إنّ حِمى الله محَارمُِه فمََنْ یرَتْعَْ حَوْلَ الحِْمَی 

یوُشَك انَْ یقََعَ فِیهِ؛ محرمّات الهی، قرقگاه های اویند. هركس گوسفند خود را 
كنار آن ببرد، بیم آن می رود كه وارد منطقه ی ممنوعه شود.« ۱ 

حــرت فاطمهK ضمن اشــاره به لزوم توجه نســبت به هشــدارهای 

قرآنــی و رعایت مرزهای الهی فرمودند: »قــرآن، معرفی کننده ی واجبات و 

تبیین‌کننده ی کارهای حرامی است كه از ارتكاب آن منع شده است.«

۱ . مستدرک الوسائل، ج 17، ص 324؛ تفسیر نمونه، ج 1، ص 652.
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    سکوتی از جنس گناه 

»مَعَاشَِ المُْسْلِمِینَ المُْسْعَِةَ إلَِ قِیلِ البْاَطِلِ المُْغْضِیَةَ عَلَ الفِْعْلِ القَْبِیحِ الخَْاسِِ أفَلَا یتَدََبَّروُنَ القُْرآْنَ أمَْ عَلى‏ قلُوُبٍ 

أقَفْالهُا؟ كَلَّ بلَْ راَنَ عَلَ قلُوُبِكُمْ مَا أسََأتْمُْ مِنْ أعَْمَلكُِمْ.«

یکی از سختی های لذت بخش بندگی پروردگار، دست و پنجه نرم کردن با وسوسه های شیطانی است که همواره سعی 

دارد با زیبا جلوه دادن گناه، انسان را به بیراهه ی دوری از خدا بکشاند و همانند خود،‌ رانده ی درگاه الهی نماید. 

از خطرهای این مبارزه، گناهانی اســت که با مکر و خدعه ی شــیطان، با ظاهری زیبا و آرایش شــده، انســان را به 

سمت خویش کشانده، به ناگاه در دام گناه گرفتار می کند و سپس با گسترش و تکرار آن و در نهایت با القای یأس 

و ناامیــدی، تمام وجود انســان را گناه آلود می نماید و حس و حالی برای عبادت و پروای از دســتورهای الهی باقی 

نمی گذارد که ورشکستگی معنوی، تعطیلی دل و نادیده انگاشتن ایمان و عمل صالح را به دنبال دارد.

به گفته ی قرآن و روایات، بدترین بلایی که گناه بر سر انسان می آورد، چرکین شدن دل و عفونتی است که باعث 

از کار افتادن حس معنوی و به تعبیر قرآن، قفل شــدن و تعطیلی قلب می شــود.۱  در این هنگام است که پذیرش 

نور هدایت و عمل به فرامین الهی در هاله ای از تیرگی قرار می گیرد و بســر همه نوع ناهنجاری فراهم می آید؛‌ 

از بی اعتنایی به احکام شرعی گرفته، تا دســت وپا زدن در انواع آلودگی ، حرام خواری ، تمســخر دین‌داران، به بازیچه 

گرفتن آموزه های دینی، بی-اعتنایی به حجاب و پوشش، بی تفاوتی نسبت به مشکلات و معضلات دیگران، ایستادن 

در مقابل امام و رهبر و... . 

تنها  ایشان را   ،gامیرمؤمنان از حقانیت  با وجود آگاهی  ازاین‌رو، حضرت زهراK خطاب به حاضرانی که   

گذاشتند، می فرماید: »مَعَاشَِ المُْسْلِمِینَ المُْسْعَِةَ إلَِ قِیلِ البْاَطِلِ المُْغْضِیَةَ عَلَ الفِْعْلِ القَْبِیحِ الخَْاسِِ أفَلَا یتَدََبَّروُنَ 

القُْرآْنَ...؛ ای مسلمانانی که باسرعت به قول باطل روی آوردید و در مقابل عمل ناپسند زیان آور، سکوت کردید و به 

آن راضی شدید! آیا در قرآن تدبرّ نمی کنید یا آن که بر دل های تان قفل هایی زده شده است؟«

۱ . »أفَلَا یتَدََبَّروُنَ القُْرآْنَ أمَْ عَلى‏ قلُوُبٍ أقَفْالهُا؛ آیا ‌آن‌ها در قرآن تدبرّ نمی کنند یا بر دل های شان قفل نهاده شده است؟!« )سوره محمد، آیه 24( در سوره ی 

مطففین، آیه 14 می فرماید: »کلَاَّ بلَْ رانَ عَلى‏ قلُوُبِهِمْ ما کانوُا یکَْسِــبوُنَ؛ چنین نیســت که ‌آن‌ها می پندارند، بلکه اعمال شان چون زنگاری بر دل های شان 

نشسته است!«
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   عصاره ی  باورها

كِْ.« »فجََعَلَ اللَّهُ الِْیمَنَ تطَهِْیراً لكَُمْ مِنَ الشِّ

عصاره و چکیده ی بعثت تمام پیامبران و اولیای الهی، باورمندی به وجود خدا و گشودن افق هایی 

نورانی اســت که در پرتو نورانیت و حقانیت آن، انســان به سرچشمه های معرفت باریافته، با 

رهاوردی از آرامش و یقین، کامی شیرین از زندگی مؤمنانه خواهد داشت. 

برای بهره مندی از این باورمندی و ایمان به خالق متعال، باید به لوازم و بایسته های آن نیز 

إقِرْاَرٌ  وَ  بِالقَْلبِْ  مَعْرفِةٌَ  »الإیمَنُ  از:  است  عبارت   gاهل بیت فرموده ی  به  که  بود  پای بند 

بِاللِّسَانِ وَ عَمَلٌ بِالْرَْكاَنِ؛ ایمان، شناخت و معرفت قلبی و اقرار و اعتراف به زبان و عمل به 
اعضا و جوارح است.« ۱

یعنی وقتی انســان پروردگار خویش را شــناخت، زبان را به ذکر و یاد او مترنمّ خواهد داشــت 

و عمــل و رفتــار او نیز ویترین باورهای او خواهد بود؛ ازاین‌رو اگر کســی نــام خدا را بر زبان 

جاری کرد، ولی نســبت به نماز و روزه، پرداخت واجبــات مالی، رعایت حریم مَحرم و نامَحرم، 

غیرت مردانه و حجاب زنانه، اطاعت از رهبری، پای بندی به قانون و دیگر نمادها و نشــانه های 

اطاعت پذیری در تمام ابعاد زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی، بی اعتنا بود، باید خیلی 

زود، به اصلاح باورهای خویش همت بگمارد و دستاوردهای خود را از پرتگاه های تردید، آلودگی 

به گناه، خرافات و باورهای سخیف و نادرست محافظت کند.  

حضرت زهراK نقطه ی آغاز و پایانی تبیین و چرایی محتوای باورهای دینی خویش را از همین 

كِْ« و در پایان این بخش  اصل شروع کردند و فرمودند:‌ »فجََعَلَ اللَّهُ الْیمانَ تطَهْیراً لكَُمْ مِنَ الشِّ

بوُبِیَّةِ؛ و شرك را حرام  كَْ اخِْلاصاً لهَُ بِالرُّ با تأکید بر این اصل بنیادین فرمودند: »وَ حَرَّمَ اللَّهُ الشِّ

كرد تا در یگانه‏پرستى خالص شوند.«

۱ . بحارالانوار، ج 10، ص 356.
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     آفت ایمان

لاةَ تنَْزیهاً لكَُمْ عَنِ الكِْبْ.« »وَ الصَّ

خداوند متعال، عرض اندام و گردن فرازی بنده اش را، خواه در مقابل خدا و خواه در مقابل مردم، خانواده، بستگان 

و زیردستان، برنمی تابد و گاه با گرفتاری ناچیزی، انسان را به یاد ضعف ها و ناتوانی هایش می اندازد تا فراموش نکند 

اگر خداوند اراده کند، در لحظه و آنی می تواند او را از بالاترین درجه به پست ترین درجه و از ثروت و دارایی به 

نداری و فقر، از زیبایی به زشتی و از خوشی به ناخوشی و گرفتاری برساند.

به تعبیری، تکبر و سرمستی از داشته هایی که خداوند در اختیار انسان قرار داده است،‌ همانند انبُی است که 

می تواند رابطه ی بنده را با خدا قطع کند و نماز و خاکساری در پیشگاه الهی، برترین وسیله برای بی اثر کردن این 

ترفند شیطان و تقویت رابطه با خالق مهربانی است که دوستدار تواضع و فروتنی و عزت دهنده ی متواضعان و 

فروتنان ۱ و خوار‌کننده ی افراد متکبّ و مغروری است که پا از دایره ی بندگی حق تعالی فراتر می نهند و در مقابل 

خواسته های الهی قد عَلمَ می کنند؛ همان گونه که در مقابل تکبر شیطان نسبت به حضرت آدم و امتناع از سجده، 

اغِرین‏؛ از آن ]مقام و مرتبه‏ات[ فرود آى! تو حقّ  َ فیها فاَخْرجُْ إنَِّكَ مِنَ الصَّ فرمود: »فاَهْبِطْ مِنْها فمَا یكَُونُ لكََ أنَْ تتَكََبَّ
ندارى در آن )مقام و مرتبه( تكبّ كنى! بیرون رو، كه تو از افراد پست و كوچكى!«۲

ینِْ مِثلِْنا؛ آیا ما به دو انسان )موسی و هارون( كه همانند خودمان هستند، ایمان  فرعونیان می گفتند: »أَ نؤُمِْنُ لبَِشََ

بیاوریم؟« ۳ همچنین عاقبت قوم نوحg كه به یكدیگر می گفتند: »وَ لئَِْ أطَعَْتمُْ بشََاً مِثلْكَُمْ إنَِّكُمْ إذِاً لخَاسُِون؛ و 

اگر از بشری همانند خودتان )نوح( اطاعت كنید، به یقین زیانكار هستید«،۴ نمونه هایی از کسانی است که با دوری 

از حق تعالی، فرجامی ذلیلانه و نازیبا برای خود رقم زدند.

 ۱. رســول اكرمJ فرمودند: ‌»إنَّ التَّوَاضُعَ یزَِیدُ صَاحِبَهُ رفِعَْةً فتَوََاضَعُوا یرَفْعَْكُمُ اللهُ؛ فروتنی بر رفعت صاحب خود می‌افزاید؛ پس فروتن و متواضع 

باشید تا خداوند شما را رفعت بخشد.« )كافی، ج 2، ص 121؛ وسائل الشیعه، ج 15، ص 275(

۲. سوره اعراف، آیه 13.‌ 

۳. سوره مؤمنون، آیه 47.

۴. همان، ‌آیه 34.
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به همین دلیل، حضرت زهراK به نقش کلیدی نماز در آفت زدایی از روحیه ی تکبر 

به عنوان پرتگاه سقوط انسان اشاره کرده، ضمن تأکید بر لزوم اقامه نماز، فرمودند: 

»نماز، ازبین برنده و درهم شکننده ی تکبر انسان است«؛ زیرا به خوبی می دانستند 

اگر کسی روحیه ی تکبر در فکر و اندیشه اش رسوخ کند، نه تنها در مقابل فرامین 

الهی سر تعظیم فرود نخواهد آورد، بلکه به ایستادگی و مقابله با فرستادگان و 

اولیای الهی نیز اقدام خواهد کرد و به بهانه های مختلف، در مقابل رهبر و امام 

خویش خواهد ایستاد. 

     آزمون بندگی

كاةَ تزَْكِیَةً للِنَّفْسِ وَ نِاءً فِی الرِّزقِْ.« »وَالزَّ

برای عموم مردم، هزینه کردن و اســتفاده از دارایی و پولی که با زحمت و رنج به 

دســت آورده اند، چندان خوشایند و راحت نیســت؛ ولی همین مردم وقتی بدانند 

با پرداخت این پول، ســود بیشتری عایدشان می شــود، انگیزه ای درونی، آنان را به 

این کار تشــویق می کند و سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری عموم مردم در بانک ها، 

مؤسسات مالی و مانند آن، از همین نگاه نشأت می گیرد. 

یکی از آزمون های دشوار بندگی، پرداخت واجبات مالی است که دست و پای لرزان 

و مردودی بسیاری را در این آزمون الهی به همراه دارد. امام صادقg فرمودند: 

»خداوند بندگان خود را به چیزی سخت تر از پرداخت حقوق مالی، امتحان نكرده 

است.«۱   

 ۱ . بحارالانوار، ج 70، ص 139.
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اگر مردم به این باور برسند که پرداخت های مالی مستحب همانند صدقه و انفاق 

یا واجبات مالی از قبیل: خمس و زکات، نه تنها باعث کاهش درآمد و هدر رفتن مال 

آنان نمی شود، بلکه افزایش برکت و رزق و روزی را برای آنان به ارمغان می آورد، با 

میل و رغبت به این کار اقدام خواهند کرد.۱  

افرادی كه به وظایف مالی خود پای بند هستند، به تجربه برای شان ثابت شده است 

كه این کار علاوه بر خشنودی خداوند متعال، پاکی كسب وكار و مصون ماندن خود 

و خانواده از پیامدهای منفی لقمه ی حرام، موجب حفظ بقیه اموال و رونق كسب 

و كارشان می شود. 

بسیار دیده شده است كسانی كه از پرداخت حقوق مالی، شانه خالی می كنند، بر 

اثر حادثه، بیماری یا خرج های پیش بینی نشده، مقداری بیشتر از آنچه باید به عنوان 

خمس و زكات می پرداختند، از مال و دارایی شان كم شده است. اینان درواقع دو 

ضرر را متحمّل شده اند: یكی این كه بر اثر پرداخت نكردن واجبات مالی، خشم و 

غضب الهی و آتش جهنم را برای خود مهیا كرده اند و دوم این كه، همان مقدار مال 

یا بیشتر از آن، از دست شان خارج شده است. ۲ صادق آل محمدg می فرمایند: 

»مَنْ مَنَعَ حَقّاً للِهّ عزوجل انَفَْقَ فِی باطِل مِثلْیَْهِ؛ هرکس حقوق خدا را نپردازد، دو 
چندان آن مال را در باطل صرف می کند.« ۳

بنابراین، با پرداخت واجبات مالی، نه تنها از دارایی انسان كم نمی شود، بلكه خداوند 

از جایی كه انسان گمان ندارد، آن را جبران می کند. حضرت زهراK می فرمایند: 

»خداوند متعال، پرداخت زکات را برای پاکی جان ها و افزایش و رشد یافتن رزق و 

روزی واجب کرد.«

ن شَیْءٍ فهَُوَ یخُْلِفُهُ؛ هرچه را انفاق كردید، عوضش را او مى‏دهد.« )سوره سبأ، آیه 39( ۱ . خداوند فرمود: »مَا أنَفَقْتمُ مِّ

نیْا وَ الاخِرهَ؛ در دنیا و آخرت ضرر كرده اند.« )سوره حج،‌ آیه 11( ۲ .  به تعبیر قرآن: »خَسَِ الدُّ

۳ . وسائل الشیعه، ج 6، ص 378.
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    تمرین زندگی مؤمنانه

یامَ تثَبْیتاً للِْخِْلاصِ.« »وَالصِّ

یکی از آفت های زندگی، عادت های خودساخته ای است که انسان بر روح و 

جان خویش تحمیل کرده،‌ رهایی از آن را ناممکن یا بسیار دشوار می پندارد؛ 

ازجمله: عادت های رفتاری و شخصیتی، همانند تنبلی و سستی که پیامدهای 

ناگواری برای زندگی فردی و خانوادگی ایجاد کرده، فرد را از رسیدن به آرزوهای 

ذهنی دور می سازد. آفت فراگیر این عادت ها آن است که با سرایت این روحیه 

در زندگی، فرد نسبت به تمام کارها، از جمله مسائل معنوی نیز تنبلی و کسالت 

لَةَ فهَُوَ  به خرج می دهد و به فرموده ی امام علیg: »وَ اعْلمَْ أنََّ مَنْ ضَیَّعَ الصَّ

لغَِیْرهَِا أضَْیَعُ؛ کسی که نسبت به نماز)به عنوان نماد دین‌داری( سستی می‌ورزد، 

 gنسبت به کارهای دیگر هم بی تفاوت تر و تنبل تر خواهد بود.«۱  امام باقر

فرمودند: »هرکس در کار دنیایش تنبل باشد، در کار آخرتش تنبل‏تر است.«۲  

نوع خطرناک و هشــدار دهنده ی این عادت ها، عادت های گناه آلود مجازی یا 

حقیقی است که مخالفت با خواست خداوند به شمار می آیند و فرد بر اثر تکرار 

رفتار ناشایست خود، گناه برای او به عادت تبدیل می‌ شود و بی توجه به عواقب 

و پیامدهای آن، به طور خودکار دنبال گناه می رود و با تلقین این که اراده ی ترک 

آن را ندارد، به فردی بی اراده و ضعیف تبدیل می شود که با کوچک ترین اشاره 

شیطان، به سمت فساد و تباهی می رود.

در آموزه های دینی، بن بســتی به نام نتوانســن وجود ندارد؛ آنچه نتوانستن را 

به دنبال می آورد، نخواســن است؛ به این معنا که اگر فرد اراده کند، با شکستن 

۱ . مستدرک الوسائل، ج 3، ص 29.

۲ . میزان الحکمه، ج‏11، ص5184. 
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دیوارهای عادت، توان رســیدن به خواســته های مادی و معنوی را در خود 

ایجــاد خواهد کرد که فرصت ماه مبارک رمضــان، نمونه ای از این حقیقت 

است.

هنــگام روزه، ‌انســان با دور شــدن از عادت های روزمره، خوب زیســن و 

زندگی با محوریت خواسته های الهی را تمرین می کند و می آموزد که رفتار و 

گفتارش را با قطب نمای شرع و براساس بایدها و نبایدهای الهی تنظیم نماید. 

بر این باور، روزه داری در ماه مبارک رمضان یا روزهای سفارش شده در ایام 

سال، تمرینی برای تقویت اراده ی آدمی و مقدمه ای برای زندگی براساس تقوا 

و دین‌داری است و یادآور این نکته که اگر انسان بخواهد، می تواند بسیاری 

از زشتی ها و نازیبایی های وجودش را بزداید و هر آنچه را مخالف خواسته 

الهی است، ترک کند؛ ازاین رو، حضرت زهراK، روزه را باعث استواری و 

تثبیت روحیه ی اخلاص و رنگ و بوی الهی گرفتن زندگی انسان دانسته، 

می فرمایند: »فلسفه ی وجوب روزه از طرف خداوند متعال، تثبیت اخلاص 

از سوی بندگان است.«

    طواف یار

»وَالحَْجَّ تشَْییداً للِدّینِ.«

وجود مکان های مقدّس و مراکز عبادی، معنوی و زیارتی، همواره در تبلیغ 

و ثبات دین، نقش بســزایی داشته است. این کانون های توحید و بندگی و 

معرفت، محور وحدت مســلمانان و ضامن بقای این آیین آســانی بوده و 

هســت. در این میان، نقش خانه خدا و مسجدالحرام بیشتر از سایر مراکز 
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اســامی اســت؛ چراکه همه ی گروه های اســامی، بدون در نظر گرفتن گرایش های خاص خویش، خود را به زیارت 

این کانون عبادت و مرکز اسلام موظف می‌دانند و همه ساله در شهر مکه، خود را به زیارت خانه خدا می‌رسانند.۱ 

ســفر معنــوی حج، پیام ها و اسرار نهفته بســیاری دارد. حــج، محور و مظهر عهد و پیمان با ولــیّ خدا و یادآوری 

 fدین‌داری و خداخواهی اســت؛ حج یعنی یاد بگیریم همواره دور خانه ی خدا و احکام الهی و دور امام زمان

بگردیم و باورهای مثبت و زیبای معنوی را در خویش بارور سازیم؛ ازاین رو، وقتی شبلی)از عرفای سرشناس( پس 

از انجام اعمال حج به حضور حضرت سیدالساجدین‏g مشرفّ شد، امام‏g گوشه ای از اسرار و پیام های معنوی 

حج را به وی یادآور شدند و فرمودند: 

 زمانی که به میقات فرود آمدی، آیا نیت کردی که جامه ی معصیت را از تنَ خود بیرون آوری و جامه ی طاعت 

بپوشی؟ 

 زمانی که غسل کردی، آیا نیت کردی خویشتن را از بدی ها و گناهان شست وشو دهی؟ 

 آن گاه که تلبیه گفتی، آیا نیت کردی برای خداوند به هر طاعتی گویا شوی و خود را از معصیت او، بازداری؟ 

 آن گاه که بالای چاه زمزم ایستادی، آیا نیت کردی که بر طاعت برآیی و چشمت را از معصیت بپوشانی؟ 

 وقتی به مِنی رفتی، آیا نیت کردی مردم را از زبان و دل و دست خود ایمن گردانی؟ 

 آن گاه که سر تراشیدی، آیا نیت کردی از پلیدی ها پاک شوی و از هر گناه و بدعاقبتی، که بنی آدم را است، 
به درآیی، مثل آن روز که از مادر متولد شدی؟ ۲

با توجه به همین دستاوردها، حضرت زهراK حج را تقویت‌کننده ی پایه های دینی، نشانه ی عظمت دین، افزایش 

قدرت روحی دین‌داران و رویش باورهای اعتقادی دانسته، یکی از بایسته های ضروری دین برشمردند، وگرنه حجّی 

که برای تفاخر، تجارت و مانند آن باشد، چیزی جز سیاحت و گردش و دوری از خدا و اهل بیتb نصیب انسان 

نخواهد کرد.

۱ . ر.ک: ماهنامه مبلغان،‌ ش 115، به قلم عبدالکریم پاک نیا.

۲ . مستدرک الوسائل، ج 10، ص 172، با تلخیص.
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    تقسیم عاطفه و عدالت

»وَالعَْدْلَ تنَْسیقاً للِقُْلوُبِ.«

تبعیض و بی عدالتی، به مرور زمان باعث پارگی رشته های مهر و محبت شده، 

در درازمــدت، ‌به واکنش های منفی می انجامد. پدر یا مادری که در محیط 

کوچک خانواده، دانسته یا ندانسته، در تقسیم عاطفه و محبت بین فرزندان 

خود دچار بی عدالتی می شوند، آنان را به دلسردی نسبت به خود و چه بسا 

بروز اختلاف و دودستگی بین فرزندان سوق می دهند.

در خانواده ی بزرگ اجتماع نیز آن گاه که تبعیض رواج یافته، فاصله های 

طبقاتی شکل گیرد و عده ای از گرسنگی و عده ای از فرط سیری، خواب 

به چشم شان نیاید، مردم رفته رفته نسبت به حاکمان و زمامداران خویش 

دلسرد شده، بین مسئولان و مردم فاصله و شکاف عاطفی ایجاد می گردد و 

اطاعت پذیری و همکاری آنان نیز دچار رنگ باختگی می شود؛ به همین دلیل، 

و  زندگی  روش  همانندسازی  دینی،  زمامداران  و  رهبران  وظایف  از  یکی 

امکانات با قشر ضعیف جامعه است تا فقر و نداری، آنان را به فشارهای 

روانی و طغیان و سرکشی نکشاند؛ همان گونه که امام علیg می فرمود: 

»بر رهبران حق لازم است در خوراك و پوشاك، مانند ضعیف ترین مردم 

رفتار کنند و از هیچ چیز اضافى، كه آنان قادر به تهیه ی آن نیستند، برخوردار 

و  باشند  راضى  از خدا  آنچه هستند  در  دیدن رهبران،  با  فقرا  تا  نباشند، 

ثروتمندان با دیدن آنان، شكر و تواضع شان بیشتر شود.«۱ 

اگر ســطح زندگى و امکانات مســئولان همانند زندگى اقشار پایین جامعه 

۱ . نهج السعاده فى مستدرك نهج البلاغه، ج 2، ص 48؛ میزان الحکمه، ج 1، ص 123.



36

باشد، بینش صحیح و واقع گرایانه از اجتماع و مشکلات زندگی عموم جامعه 

پیــدا كرده، به فكــر تصمیم گیرى ها و سیاســت گذارى هایى مى افتند كه با 

افزایش ســطح زندگى عموم افراد، با دمیدن روحیه ی تفاهم و همبســتگی 

میان مردم، آنان را برای افق های آینده ی جامعه اسلامی، هماهنگ و همراه 

سازند. 

اگر این ثمره هم حاصل نشد، کمترین فایده ی همانندى، آسان تر شدن تحمل 

فقر و مشكلات براى مردم است. حضرت علیg فرمود: »انَِّ اللهّ‏َ عَزَّوَجَلَّ 

روا انَفُسَهُم بِضَعَفَةِ النّاسِ كَیلا یتَبََیَّغَ بِالفَقیرِ  فرَضََ عَلى ائََِّةِ العَدلِ انَ یقَُدِّ

فقَْرهُُ؛ خداى تعالى بر پیشوایان عادل واجب گردانید خود را با مردم تنگدست 

برابر سازند تا پریشانی بر فقیر و تنگدست فشار نیاورد و آنان را نگران 
نسازد.« ۱

حضرت زهراK دادگستری و عدالت ورزی را التیام بخش قلب ها دانسته، 

می فرمایند: »وَالعَْدْلَ تنَْسیقاً للِقُْلوُبِ؛ خداوند، عدالت ورزی را برای التیام و 

آرامش قلب ها واجب فرمود.«

    معامله ای به ارزش بهشت
 

»وَالجِْهادَ عِزاًّ للِْسِْلامِ.«

در ادبیات مذهبی، شــهید و شهادت، دو واژه مقدس و پرمعنا هستند و از 

مقــام بلند معنوی، پیوندهای عاطفی و خلوت های نورانی شــهید با خالق 

خویش حکایت می کند که توانسته توفیق شهادت را به دست آورد؛ شهادتی 

 ۱ . نهج البلاغه، خطبه 209. 
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که فرد با معامله ای پرســود۱،  با آمرزش تمام گناهان۲،  مرگی راحت۳،  به عنوان 

میهمان ویژه ی خداوند۴،  همراه خانواده و دوستان۵،  وارد بهشت می شود.

این فضائل و پاداش ها، به دلیل دســتاوردهایی اســت که در گســره ی زمان و 

مکان، از رهگذر رویش و پرورش روحیه ی جهاد، بقا و عزت دین و مســلمانان 

را ضمانت و از تجاوز و سرقت مال و ناموس مؤمنان، حراست می کند و زندگی 

شرافتمندانه و همراه شوکت و اقتدار را نصیب اسلام و مسلمانان می گرداند.

با  مبارزه  و  فلسفه ی وجودی جهاد  نکته،  این  بر  تأکید  با   Kزهرا حضرت 

دشمنان دین را، باعث عزت بخشی و سرافرازی دانسته، می فرمایند: »خداوند 

جهاد را موجب عزت و هیبت اسلام قرار داده است.«

در  شهادت  روحیه ی  از  برخورداری  مثبت  آثار  به  اشاره  با  خمینی)ره(  امام 

سرافرازی و پیروزی انقلاب می فرماید: »ما باکی از شهادت نداریم. ما باکی از 

کشته دادن نداریم. شما ملت ایران که با خون خود، با جوان های خود، اسلام را 

بیمه کردید، دست اجانب را قطع کردید، شما بر همه ی ملت ما منت دارید، من 

از همه ی شما منت می کشم، من خادم همه ی شما هستم.«۶  

۱ . »خداوند جان ها و اموال مؤمنین را خریداری کرده كه در عوض بهشت برای آنان باشد.« )سوره توبه،‌ آیه 111(

۲ . پیامبر اعظمJ فرمودند: »به شــهید هفت امتیاز از طرف خداوند عطا می‌شــود، اولینِ ‌آن‌ها بخشــیدن تمام گناهان اوست به واسطة اولین قطرة 

خونش.« )وسائل الشیعه، ج 11، ص 9، ح 20(

۳ . رســول خداJ فرمود: »درد گزش مورچه‌ای برای شــهید بیشتر از درد اصابت حربه و سلاح دشمن است؛ بلكه كشته ‌شدن برای شهید، از نوشیدن 

آب خنك و گوارا در روز گرمای شدید لذت‌بخش‌تر است.« )كنز العمّل، متقی هندی، ج 4، ص 392(

۴ . »وَ لا تحَْسَبََّ الَّذِینَ قتُِلوُا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أمَْواتاً بلَْ أحَْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یرُْزقَوُنَ؛‌ هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند، مرده مپندار، بلکه زنده اند و 

نزد پروردگارشان روزی داده می شوند.« )سوره آل عمران، آیه 169(

۵ . حضرت علی‌g فرمودند: »هریك از شهدا، هفتاد هزار نفر از خویشاوندان و همسایگان خود را شفاعت می‌كنند به گونه‌ای كه بعضی از همسایه‌ها 

بر سر این كه كدام یك از ‌آن‌ها به شهید نزدیك تر بوده، با هم درگیر می‌شوند.« )بحارالانوار، ج 97، ص 12(

۶ . صحیفه امام، ج 6، ص 271.
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که  دارند  وجود  نخبه ای  و  ممتاز  افراد  شهید،  والای  مقامات  همه ی  وجود  با  گفتنی است، 

مقام شان از مقام شهادت هم بالاتر است و نظر و عنایت خاص پروردگار را جلب می کنند؛ 

مقامی دست یافتنی برای همه، به ویژه جوانان. امیر مؤمنانg درباره  ی ویژگی  ممتاز این 

نْ قدََرَ فعََفَّ لكَادَ العَْفِیفُ أنْ  هِیدُ عِنْدَاللهِ بِأعْظمََ أجْراً مِمَّ افراد می فرمایند: »مَا المُْجاهِدُ الشَّ

یكَُونَ مَلكَاً مِنَ المَْلائكَِةِ؛‌ پاداش مجاهد شهید از انسان پاكدامنی كه می تواند گناه كند، ولی بر 

اثر پاكدامنی از آن دوری می گزیند، بیشتر نیست و چه بسا انسان پاكدامن و عفیف در شمار 

فرشتگان الهی باشد.«۱ 

 

     پاداشی دوچندان
 

بَْ مَعُونةًَ عَلیَ اسْتیجابِ الْجَْرِ.« »وَالصَّ

امــروزه بــا توجه به تغییر ســبک زندگی،‌ افزایش مخارج و نیز اشــتهای تمام ناشــدنی نیازهای 

غیرضروری و کاذب و به تبع آن، چندبرابری ساعت های کاری برای جبران و تهیه نیازهای واجب 

زندگی، پدیده ی کمبود آرامش و آســایش در محیط هــای خانوادگی و تبدیل خانه به خوابگاه 

و والدین به عابربانک بروز کرده و کم صبری و عصبانیت های ناشــی از فشــار کار و مســائل 

اقتصادی، نیازمندی به صبر و تحمل در ساحت های مختلف زندگی را بیش ازپیش نمایان ساخته 

است.

یکــی از جنبه هــای مهم صبر و بردباری در فرهنگ دینی، دوری از گناه و مدیریت ورودی های 

فکر و ذهن اســت که با توجه به گســرش وســایل ارتباطی، ماهواره ها، شبکه های اجتماعی و 

فراهم بودن بستر گناه در فضاهای مجازی و واقعی، ضرورت دوچندانی یافته است.

امــروزه صبر بر دین‌داری، اســتقامت بر تقیّــدات دینی و ارزش های الهی و تحمل فشــارهای 

 ۱. نهج البلاغه، حكمت 474.
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اطرافیان غافل و سرمســت از بوی روشــن فکری و کسانی که عقل و دین خویش را با چشمان 

دجال واره های نوظهوری همانند ماهواره پیوند زده اند، بســی دشــوار و صد البته باارزش است 

و خداوند متعال، بنده هایی این چنین را، که از یک ســو با پای بندی به ظواهر دینی و بایدها 

و نبایدهــای شرعی، بر طاعت الهی صبر می کنند و از ســوی دیگر، در مقابل گناه و معصیت، 

صابرانــه مقاومت می نمایند و به قافلــه ی گناهکاران و جوزدگان نمی پیوندند، اجر و پاداشــی 

دوچندان خواهد داد و آنان، به مقام های والای بهشتی نائل خواهند شد. 

وْنَ فِیهَا تحَِیَّةً وَسَلَمًا، خَالدِِینَ فِیهَا، حَسُنَتْ  قرآن می فرماید: »اولئَِكَ یجُْزوَْنَ الغُْرفْةََ بِاَ صَبَوُا وَیلُقََّ

مُسْتقََرًّا وَمُقَامًا؛ آن‌ها هستند که درجات عالی بهشت در برابر شکیبایی شان به آنان پاداش داده 

می شود و در آنجا با تحیّت و سلام، روبه رو می شوند؛ درحالی که جاودانه در آن خواهند ماند؛ 

چه قرارگاه و محل اقامت خوبی!«۱ 

نوع دیگر صبر، ایستادگی و استقامتی است که در پاسداری از ارزش ها و دستاوردهای سترگ 

انقلابی صورت می پذیرد و مؤمنان انقلابی، در مقابل انواع هجمه های سیاسی و فرهنگی و 

تحریم های اقتصادی دشمنان استقامت ورزیده، با روحیه ای مثال زدنی، به پای باورهای مقدس 

خویش می ایستند؛ شاید این مردم، همان ها باشند که امام کاظمg در وصف آنان فرمود: 

را  او  به سوی حق دعوت می‏کند و مردمی دور  را  از قم برمی‏خیزد که مردم  »بزرگ مردی 

می‏گیرند که چون پاره‏های آهن، مقاوم هستند، هیچ تندبادی آنان را از حرکت بازنمی‏دارد، 

آنان بر خدا توکل می‏کنند و عاقبت برای  از جنگ نمی‏ترسند.  از مبارزه خسته نمی‏شوند و 

پرهیزکاران است.«۲ 

حضرت زهراK فلســفه ی صبر را بســر اثبات لیاقت برای برخورداری و کســب پاداش الهی 

دانسته، می فرمایند: »خداوند صبر را برای کمک در به دست آوردن پاداش قرار داد.«

 

 ۱ . سوره فرقان، آیه 75 و 76؛ ر.ک: انسان/ 12؛ رعد/ 24؛ بقره/ 157؛ نحل/ 96؛ قصص/54؛ زمر/10. 

 ۲ . بحارالانوار، ج 57، ص 216؛ میزان الحکمه، ج 2، ص 671.
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      برای همه

ةِ.« »وَالْمَْرَ بِالمَْعْروُفِ مَصْلِحَةً للِعْامَّ

به  خیالی،  آزادی های  چنین  زیرا  نمی پذیرد؛  را  بی قانونی  و  مرج  و  هرج  سالمی،  عقل  هیچ 

ناهنجاری های غیرقابل کنترل تبدیل خواهد شد و دود آن چشم تمام افراد جامعه را گریان و 

تاریک و آثار شوم آن، كام عموم افراد جامعه را تلخ خواهد كرد. قرآن درباره فتنه گران و کسانی 

که به آشوب و هرج ومرج اجتماعی و بی اعتنایی به قانون دامن می زنند، می فرماید: »و‌َاتَّقُوا 

ةً؛ و بپرهیزید از فتنه ای كه تنها به ستمكاران شما نمی رسد  فِتنَْهً لا تصُِیبََّ الَّذِینَ ظلَمَُوا مِنْكُمْ خَاصَّ
)همه را فراخواهد گرفت(. ۱

بر این باور، لازمه ی زندگی اجتماعی، پای بندی به قوانین و مقرراتی اســت که قانونگذار وضع 

می کند؛ زیرا عقل اجتماعی انســان به خوبی می داند وقتی فرمان خواســته ها به دســت هوا و 

هوس بیفتد، تصور پایان تلخ آن نیز کاملاً بجا و منطقی خواهد بود؛ ازاین‌رو در تمام کشــورها، 

همه ی مردم  فارغ از نوع فکر و عقیده  ملزم به پای بندی و رعایت قوانین هســتند تا امنیت و 

مصالح اجتماعی افراد حفظ شود.

برای این منظور، دعوت به خوبی ها و زیبایی های اخلاقی و رفتاری، باعث ناکارآمدی ترفندهای 

شیطانی افراد بی بندوبار و کسانی می شود که با بی توجهی به قانون و مسائل شرعی، همه چیز 

را بر محور خوشی ها و لذت ها می خواهند. 

حــرت زهراK با توجــه ویژه به مصالح عمومی جامعه ی اســامی، دعوت بــه ارزش ها و 

فراگیری امر به معروف را تأمین‌کننده ی منافع همه ی افراد دانسته، می فرمایند: »خداوند متعال، 

امربه معروف را برای مصلحت جامعه مقرر فرمود.«

۱ . سوره انفال، آیه 25.
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    کلید خوش بختی

خَطِ.« »وَ بِرَّ الوْالدَِینِْ وِقایةًَ مِنَ السَّ

سرنوشت انســان در گرو عقائد و افكار و رفتار او است. در این میان، نوع 

رفتار و تعامل انســان با پدر و مادر، از اساســی ترین و كلیدی ترین عوامل 

مؤثر در نیك بختی یا بدبختی انسان است كه تجربه، حكایات تاریخی و

آموزه های دینی گویای آن است.

شــکی نیســت که خدمت گزاری به والدین و نیکی و احســان در حق پدر 

و مــادر، دعای خیر آنان را به همراه خواهد داشــت کــه آثار مثبت آن در 

جنبه هــای مختلف مادی و معنوی برای انســان، غیرقابل انکار اســت. به 

تجربه ثابت شــده است كه حتی اگر پدر و مادری در قبال كار پسندیده ی 

فرزندشان، او را دعا هم نکنند، به صرف رضایت درونی آنان، برکات فراوان 

از سوی خداوند بر فرزند نازل خواهد شد. 

باید توجه داشــت هم چنان كه دعاى خیر والدین در سرنوشت انسان مؤثر 

اســت، نفرین آنان نیز تأثیر ویژه ی خود را دارد. بســیار اتفاق افتاده است 

كه افرادی با این كه تمام همت و تلاش خود را به كار می گیرند، پیشرفتی در 

كارشان پدید نمی آید و نتیجه ای از آن همه تلاش و زحمت عایدشان نمی شود 

و احســاس می كنند كه هم چنان در همان پلهّ ی اوّل قــرار دارند؛ گویا گِرهِ 

كوری به كارشان افتاده است!

 آن‌ها از این نكته غافل اند كه آن به اصطلاح گره كور، چیزی نیست جز 
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ناراحتی و ناراضی بودن پدر و مادر كه باعث ناراحتی و نفرین آنان و درنتیجه، خشم پروردگار شده است. پیامبر

J از مردى كه از فرزندان ناخلف خود شكایت مى كرد، پرسید: »آیا بر آنان نفرین كرده اى؟« گفت: بلى! پیامبر
J فرمود: »پس خودت موجبات بدبختى آنان را فراهم آورده ای.«۱  

یفِ؛ از نفرین پدر بپرهیزید كه آن از  حضرت در روایت دیگرى فرمود: »ایاّكم و دَعوَة الوَالدِِ فإَنها أحَدُّ مِنَ السَّ

شمشیر، تیزتر و برنّده تر است.«۲ 

باید باور كنیم دعای پدر و مادری كه از روی رضایت درونی و خوشحالی باشد، ممكن است زندگی انسان را متحول 

کند یا ناخرسندی و ناراحتی آنان، باعث درهم پیچیده شدن زندگی و پدید آمدن گره های فراوان در زندگی گردد؛ 

ازاین‌رو باید از فرصت احترام و احسان به والدین بهره جست و خود را از خشم و غضب الهی در امان نگه داشت. 

حضرت زهراK فرمودند: »نیکى به پدر و مادر، موجب پیشگیرى از خشم خدا می شود.«

روشــن اســت وقتی رضایت پدران مادی و وراثتی انسان، خشنودی خداوند متعال را به دنبال می آورد، تلاش برای 

جلب رضایت و خرسندی پدران معنوی این امت، به ویژه امام زمانf، از طریق انجام وظایف، اطاعت از فرامین 

الهی و عمل به بایدها و نبایدهای شرع مقدس نیز باعث نزول برکات و دوری از خشم و غضب الهی خواهد شد.  

     پیوندهای بابرکت

»وَ صِلةََ الْرَحْامِ مَنْساءً فِی العُْمْرِ وَ مَنْماةً للِعَْدَدِ.«

صله ی رحم، همان ارتباط و پیوند با اقوام و خویشاوندان است كه در شكل هاى گوناگون، نمود خارجى پیدا می كند؛ 

گاه در حد یك سلام كردن و احوال پرسى تلفنی یا پیامکی و گاه به صورت ملاقات هاى حضورى، كمك مادى و معنوى، 

حمایت های جانی، اذیت و آزار نرساندن، شركت در غم و شادی خویشان و مانند آن است؛ به گونه اى كه احساس 

شود پیوند خویشاوندى همچنان بین آن‌ها برقرار است.

۱ . محجة البیضاء، ج 3، ص 436.

۲ . وسائل الشیعه، ج 7، ص 128.
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براساس آموزه های دینی، یکی از وظایف انسان مؤمن این است که در حد توان، از خویشاوندان خود 

دلجـویـــى کـنـد و هـیـچ گـونـه کـــمک و رسیدگى را از آنان دریغ ننماید؛ اگر خویشاوندى نیاز مالى 

دارد یا از او قرض مى خواهد، به او بپردازد؛ اگر کمک جسمى، قدمى و هـمـکـــارى فـکـرى و روحـى 

مـى طـلبـد، بـه او مـدد برساند؛ اگر به دید و بازدید خانوادگى دلخـوش مـى شـود، اقدام کند و... .

البته در همه ی موارد صله ی رحم، توانایى انجام کار و مشروع بـــودن، دو شـــرط اسـاسـى اسـت؛ بـه 

ایـــن مـعـنـا کـه اگـر افـراد فـامـیـل از او درخـواسـتـى کردند که توان انجام آن را ندارد، از عهده اش 

ساقط مى شود و اگر اسـتـمـداد فـامـیـل، لازمه اش انجام گناه و زیرپاگذاشتن حق الله یا حق الناس باشد، 

نباید آن را انـجـام دهـد. 

درهرحال، آثار و برکات بی شماری در سایه ی این دید و بازدیدها نصیب انسان می شود که دوری از بلا 

و گرفتاری، افزایش رزق و روزی۱،  محبوبیت ۲و...،  از جمله ی این برکات است.

به  مربوط  روایات  در  پررنگ تری  نقش  زمان مرگ،  افتادن  تأخیر  و  افزایش عمر  آثار،  این  میان  از 

دستاوردهای صله ی رحم دارد. امام صادقg فرمود: »تأثیر هیچ چیز در طول عمر انسان، بیشتر از 

صله ی رحم نیست و هیچ چیز مانند صله ی رحم، عمر انسان را زیاد نمی‌كند.«۳  امام رضاg فرمود: 

»چه بسا مردی كه تنها سه سال از عمرش باقی مانده است، اما خدا به دلیل صله ی رحم، باقیمانده ی 
عمرش را به سی سال می رساند.« ۴

حضرت زهراK با تأکید بر تأثیرگذاری پیوندهای خویشاوندی، آن را باعث افزایش عمر و بقای زندگی 

دانسته، می فرمایند: »خداوند، صله ی ارحام را براى طولانى شدن عمر و افزایش جمعیت مقرر فرمود.«

۱ . امام باقرg فرمود: »صله ی رحم، اعمال را پاك، اموال را افزون، بلاها را دفع، حساب‏ را آسان و مرگ را به تأخیر مى‏اندازد.« )اصول كافى، ج ‏2، ص ‏150(

۲ . امام علیg می فرمود: »صله رحم... انسان را میان خانواده و بستگانش محبوب می سازد.« )اصول كافى، ج ‏2، ص ‏151(

۳ . بحارالانوار، ج 71، ص 121. 

۴ . اصول كافی، ج 2، ص 150. 
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   حکمی برای همیشه

ماءِ.« »وَالقِْصاصَ حِقْناً للِدِّ

گاه انسان برای جلوگیری از پیشرفت بیماری هایی مانند دیابت، مجبور است تلخی قطع عضو 

را تحمل کند تا جلوی پیشرفت بیماری را بگیرد و به مرگ منجر نشود.

بــرای جلوگیری از پیشرفت بیماری های اجتماعی نیز خداوند متعال مقرراتی را اعلان و واجب 

کرده است تا جلوی فساد و هرج ومرج گرفته شود و قصاص، یکی از این احکام حیات بخش و 

نورانی است که امنیت اجتماعی و حفظ جان و مال افراد ثمره ی پای بندی به آن است.  

به فرموده ی علامه جوادی آملی)حفظه الله(: »قطع عضو فاسد یا کیَ و داغ کردن مرسوم در 

زمان کهن۱،  که اصل آن در نهج البلاغه و فرع آن در برخی دیوان‌ها آمده است، هرگز مایه ی 

خشونتمداری قانون محترم پزشکی نبوده و سبب اتهّام طبیب مهربان به قساوت دل نخواهد 

بود، بلکه قانون قطع عضو فاسد، حق مدار و رحمت‌‏محور بوده و طبیبِ جراّحْ، دلسوز و رقیق 

قلب است.

قصاص، به سود جانی و قاتل نیز است؛ زیرا اگر پیش از مبادرت به جنایت و قتل بداند که در 

صورت ارتکابْ، او را قصاص خواهند کرد دست به جنایت و قتل نمی‌‌زند؛ ]بنابراین[، جریان 

قصاص و همچنین قتال برای احیای دین، »باطِنُهُ فیهِ الرَّحمَةُ و ظاهِرهُُ مِن قِبَلِهِ العَذاب«؛ یعنی 

ظاهر قصاص و قتال مردن است و باطن آن حیات و احیاست.«۲  

۱ . به فرموده ی رهبر معظم انقلاب: حضرت علیg ]در نهج البلاغه، خطبه‌‌‌‌‌ى 168[ می فرماید: »و اذا لم‌‌‌‌‌اجد بدّا فاخر الدّواء الكّى«؛ تا می توانیم با تسامح، 

با ســاح، با خوش رفتارى، حق را به حقدار برگردانیم، احقاق حق بكنیم. اگر دیدیم چاره‌‌‌‌‌اى نماند، زیر بار حق نمی روند، آن وقت »اخر الدّواء الكّى«. این 

یك مثل معروف عربى است؛ »اخر الدّواء الكّى«؛ یعنى آخرین چاره را دیگر با قاطعیت انجام می دهیم. تا آن جایى كه ممكن است، با دارو و مرهم‌‌‌‌‌گذارى 

عمل می كنیم براى این كه این زخم را علاج كنیم و شفا بدهیم؛ مرهم می گذاریم؛ وقتى نشد، آخر كار داغ می كنیم؛ چاره‌‌‌‌‌اى نیست. )بیانات معظم له در 

خطبه‌های نماز جمعه‌ی‌ تهران؛ 21 رمضان 1430(

۲ . ر.ک: آیت‌الله جوادی آملی در تفســیر تســنیم، ذیل آیه 179 ســوره بقره: »وَ لکَُمْ فِی القِْصاصِ حَیاةٌ یا أوُلیِ الْلَبْاب‏؛‌ و براى شما در قصاص، حیات و 

زندگى است، اى صاحبان خِرد!« با اندکی تغییر.
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البته هستند کسانی که به دلیل کج فهمی یا افکار غرب زده، با ژست روشن فکری و ترفند نخ نما شده ی مظلوم نمایی 

قاتل یا به بهانه ی دفاع از حقوق شــهروندی و امثال آن، با احکام الهی به مخالفت برمی خیزند؛ ولی اگر انســان، 

مؤمن به حکمت پروردگار و معتقد به احکام الهی باشد، بی گمان با نگرشی مثبت و اطاعت پذیر به این گونه احکام 

خواهد نگریست و به دستور الهی گردن خواهد نهاد؛ زیرا به این باور رسیده است که خالق انسان، برترین و بهترین 

طبیبی اســت که با مدنظر قرار دادن مصالح فردی و اجتماعی عموم افراد جامعه، بهترین نســخه ی درمان را برای 

آنان تجویز کرده است. 

حضرت زهراK با نگاهی پیشگیرانه، با اشاره به فلسفه ی قصاص، آن را باعث حفظ جان مردم و مایه ی زندگی و 

بقا دانسته، می فرمایند: »خداوند قصاص را وسیله ی حفظ خون ها قرار داد.«

    وفایی به زیبایی آمرزش

»وَالوَْفاءَ بِالنَّذْرِ تعَْریضاً للِمَْغْفِرةَِ.«

در زیبایی و بایستگی وفای به عهد و پیمان تردیدی وجود ندارد و هرکس فارغ از نوع گرایش فکری و عقیدتی 

خود، ایستادگی و وفاداری به عهد و پیمان را ستوده، از پیمان شکنی اظهار انزجار و ناراحتی می نماید. به فرموده ی 

امیرالمؤمنینg: »هیچ یک از واجبات الهی همانند وفای به عهد نیست که همه ی مردم جهان، با تمام اختلافاتی 
که در افکار و تمایلات دارند، در آن اتفّاق نظر داشته باشند.«۱

نوع دیگری از عهد و پیمان وجود دارد که انسان هنگام روبه رو شدن با مشکلات، با توجه و تمسک به وجود قدرت 

برتر، در درگاه الهی متعهّد می شود که در صورت رفع فلان مشکل یا دستیابی به خواسته ی مشروع خود، نسبت به 

انجام یا ترک عمل مشخص، وفادار بماند.

این نوع عهد و پیمان که از جمله آداب و سنت های نیک دینی به شمار می رود، در فرهنگ اسلامی به نام »نذر« 

 ۱. نهج البلاغه، نامه 53 )نامه ی امام به مالک اشتر(.
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شهرت دارد که افراد برای برآورده شدن حاجات و رفع گرفتاری ها، با تقربّ به مقرّبان درگاه الهی و با تقویت 

انگیزه های درونی برای انجام اعمال پسندیده یا ترک امور ناپسند، به آن تمسّک جسته، از ثمره ی معنوی آن بهره مند 

می گردند و با عمل به سفارش قرآنی »یا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَّ وَابتْغَُواْ إلِیَهِ الوَْسِیلةََ؛ اى كسانى كه ایمان آورده‏اید! 

از خدا بترسید و ]براى تقرب‏[ به سوى او وسیله بجویید«۱  با واسطه قرار دادن افراد آبرومند در درگاه الهی، خود 

را به پروردگار متعال نزدیک می کنند.

امام صادقg در تفسیر آیه ی مذکور فرمود: »نحَْنُ الوَسیلةَُ؛ ماییم وسیله.«۲  حضرت فاطمه زهراK فرمود: 

تهُُ فی غَیبِهِ وَ نحن وَرثَةَ انَبیائهِ؛ ما )اهل‌بیت(  تهُُ وَ مَحَلُّ قدُسِهِ وَ نحَنُ حُجَّ »نحَنُ وَسیلتَهُُ فی خَلقِه وَ نحن خاصَّ

وسیله ی ارتباط خدا با خلق او و برگزیدگان خدا و محل قدس او و حجّت آشکار او و وارثان انبیای او هستیم.«۳ 

یکی از مصادیق روشن وفا، وفاداری به ولایت معصومین b است که در قالب نذر و نیاز یا حضور در بقاع متبرکه 

و حرم  نورانی ایشــان، به معرض نمایش گذاشــته می شــود و امید نجات در دنیا و آخرت را برای انســان به ارمغان 

می آورد. »شـافـعـى«، یکی از بزرگان اهل سنت، در شعر خود به این حقیقت اشاره كرده است: 

آلُ النَّبِىِّ ذَرِیعتى               ‏ هُم إلیَه وسِیلتَى

‏ أرجوبِهِمْ اعطى‏ غداً       بیدى الیمین صحیفتى

یعنی: خاندان پیامبر وسیله ی من به سوى خدا هستند و امیدوارم به خاطر آنان، نامه ی عملم به دست راست من 

داده شود.۴ 

سرور بانوان دنیا و آخرت، حضرت زهراK، در خطبه فدکیه،‌ وفاداری به نذر و پیمان را وسیله ای برای جلب رحمت 

و مغفرت الهی دانسته، درباره ی حکمت وفای به نذر می فرمایند: »خداوند، وفاى به نذر را براى در معرض مغفرت 

الهى قرار گرفتن لازم کرد.«

۱ . سوره مائده، آیه 35.

۲ . بحارالانوار، ج 25، ص 22. و در دعای توسل می خوانیم: »فاَنَّکُم وَسیلتَی الیَ الله؛ شمایید وسیله ی من به سوی خدا.«

۳ . شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج 6، ص 211؛ فرهنگ سخنان فاطمه زهراK، ص 21.

۴ . دیوان الامام الشافعی، ص 162، ش 34 .
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    بهای اندک

»وَ توَْفِیَةَ المَْكائیلِ وَ المَْوازینِ تغَْییراً للِبَْخْسِ.«

 gداستان حضرت یوسف در  است.  ناچیز  و  اندک  بهای  به معنای  »بخَْس«  کلمه ی  قرآنی،  واژه های  از  یکی 

وْهُ بِثمََنٍ بخَْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ وَ كانوُا فِیهِ مِنَ الزَّاهِدِینَ؛ و او را به بهای کمی  چند درهم  فروختند  می خوانیم: »وَ شََ

و نسبت به ]فروختن[ او بی رغبت بودند ]چراکه می ترسیدند رازشان فاش شود[.«۱ 

به گفته ی مفسران، »ثَنَ بخَْس« به معناى بهایى اســت كه از قیمت اصلى و واقعى، ناقص و كمتر باشــد. ۲ برخی 

گفته اند: آن گاه كه یوسفg را برای فروش به بازار آوردند، قیمت ها چنان رو به افزایش نهاد كه هیچ كس را یارای 

خریدش نماند، جز عزیز مصر؛ اما در قرآن آمده است كه یوسف را به بهای اندك فروختند )ثمن بخس(؛ یعنی یوسف 

قیمت ندارد و هرچه برای فروشش دریافت كنند، باز هم ارزان از كف داده اند. 

به عبارت دیگر، هرگاه انسان قدر و قیمت واقعی چیزها را نشناسد و آن را با بهایی اندک معاوضه کند،‌ دچار آفت 

کم فروشی شده، متضرر می گردد؛ خواه این کم  گذاشتن و ضرر در مسائل مالی و خرید و فروش  باشد  که نوع روشن 

و مشخص آن است  و چه در بعُد فلسفه ی وجودی آفرینش انسان که به فرموده ی امیر مؤمنانg: »اگر آن را به 

بهایی کمتر از بهشت معاوضه کند، ضرر کرده و دچار کم فروشی شده است«۳ ؛ یعنی هركس یوسفِ وجودش را 

ارزان بفروشد، پشیمان مى‏شود؛ عمر، جوانى، عزتّ، استقلال و پاكى انسان، نجابت و حیای زنان و دختران، غیرت ملی 

و ناموسی و...، هریك یوسفى هستند كه باید مواظب باشیم، ارزان نفروشیم.۴ 

نوع دیگر کم فروشــی، کم توجهی یا غفلت درباره ی امام زمان خویش اســت که با در بند دام هوا و هوس شــدن، 

درآمد حرام، سرگرم شــدن به مشــکلات و معضلات زندگی و دیگر گناهان، محبت و ولایت ایشان را به بهای اندک 

۱ . سوره یوسف،‌ آیه 20، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی.

۲ . ر.ک: ‌المیزان،‌ ج 11، ص 145، ذیل آیه.

۳ . »إنَّهُ لیَسَ لِنَفُسِكُم ثَنٌَ الَِّ الجَنَّةِ فلََ تبَِیعُوهَا الَِّ بِهَا؛ بهای وجود شما جز بهشت نیست؛ پس خود را جز در ازای آن نفروشید.« )نهج البلاغه، حكمت456(

۴ . ر.ک: استاد قرائتی، تفسیر سوره یوسف، ص 5.
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خوشی های گناه آلود زندگی معاوضه می کند و باعث پایمال کردن حق حجت خداg می شود. حافظ می گوید: 

یار مفروش به دنیا كه بسی سود نكرد            آن كه یوسف به زر ناسره بفروخته بود

حضرت زهراK فرمود: »اگر می خواهید اهل وفا باشید، باید کم نگذارید و در همه ی امور زندگی، از جمله مسائل 

اقتصادی، با دقت برخورد کنید و در معامله های خود، كم‏فروشى نکنید.« 

      برگ برنده

»وَ النَّهْىَ عَنْ شُبِْ الخَْمْرِ تنَْزیهاً عَنِ الرِّجْسِ«. 

خداوند برای »تفکر« به عنوان برگ برنده و وجه ممتاز آفرینش انســان نســبت به سایر مخلوقات، ارزش و جایگاه 

ویژه ای قائل است؛ زیرا تفکر و خردورزی، ترمز هوا و هوس و نگهدارنده و کنترل‌کننده ی واکنش های نابجای انسان 

اســت و به همین دلیل، پروردگار حکیم آنچه را که باعث خرابی و از کارافتادن آن  شــود، حرام دانســته و حُرمت 

شراب، در این مسئله قابل تبیین است؛ زیرا وقتی عقل از کار بیفتد، جسم خاکی انسان همانند ماشین بدون ترمز 

و نگهدارنده ای اســت که بستر هر نوع خطر و آسیب پذیری را مهیا می سازد؛ به همین دلیل، آموزه های دینی، روی 

شراب خواری به عنوان مقدمه ی بی بندوباری و گرایش به فسادهای اخلاقی و ناهنجاری ها، حساسیت نشان داده و 

حتی از خویشاوندی و دختر دادن به افراد شراب خوار، نهی کرده است.۱ 

امام رضاg فرمودند: »‌إنَّ اللهَ تعََالیَ حَرَّمَ الخَْمْرَ لمَِ فِیهَا مِنَ الفَْسَادِ وَ بطُلَْنِ العُْقُولِ فِی الحَْقَائقِِ وَ ذِهَابِ الحَْیاءِ 

مِنَ الوَْجْهِ؛ خداوند متعال شراب را حرام كرد؛ زیرا مایه ی فساد و بازداشتن عقل از درك حقایق و از بین رفتن شرم و 

حیا است«؛ همچنین فرمودند: »خدای عزوّجلّ شراب را حرام كرد؛ زیرا مایه ی فساد است و عقل را دگرگون می‌سازد 

و شرابخوار را به انكار خداوند و افترا بستن بر او و رسولانش وامی‌دارد، آن گاه شرابخوار نسبت به انجام فسادهای 
دیگر )همانند قتل، تهمت و زنا( بی پروا می‌شود.« ۲

۱  . بحارالانوار، ج 11، ‌ص 104.

۲  . عیون اخبار الرضاg، ج 1، ‌ص 10؛ وسائل الشیعه، ‌ج 25، ‌ص 329.
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حضرت زهراK در خطبه ی فدکیه ، به این حکمت الهی اشاره کرده، می فرمایند: »خداوند، نهى از شرابخوارى را 

براى پاكی از زشتى و پلیدی لازم فرمود.«

    تهمت های ناروا

»وَ اجْتِنابَ القَْذْفِ حِجاباً عَنِ اللَّعْنَةِ.«

یکی از خصوصیات منفی و از صفات رذیله ی انسان، عیب جویی و مدام به فکر یافتن عیوب و رازگشایی از نقاط 

ضعف دیگران است كه برخی افراد به دلایلی مانند حسادت، خودخواهی، مشکلات شخصیتی و عقده های روحی 

و روانی، دنبال این امور هســتند و می کوشــند با بزرگ نمایی عیب دیگران، کاســتی ها و ضعف های خود را مخفی 

نگه دارند.

در معارف دینی، خداوند متعال نسبت به حفظ جایگاه و کرامت انسان با حساسیت زیادی برخورد کرده و همگان 

را به حفظ شــأن و منزلت افراد و پرهیز از تحقیر و تهمت فرا خوانده، به گونه ای که ارزش آبروی مؤمن با خونش 

برابر دانسته شده است۱  و خداوند متعال، کسانی را که در پی عیب جویی، هتک حرمت و رسوا کردن مردم باشند، 

خوار و رسوا خواهد کرد. 

رسول خداJ فرمودند: »مسلمانان را نكوهش نكنید و در جست وجوی عیب های آنان نباشید؛ زیرا هركس عیوب 

مسلمانان را جست وجو كند، خداوند عیب های او را دنبال می كند و كسی كه خداوند عیبش را پی گیرد، ‌رسوایش 
خواهد نمود، اگرچه در خانه اش باشد.« ۲

از میان تهمت ها، تهمت ناپاکی و بی عفتی به سبب حساسیت مسئله، متفاوت دیده شده و به فرموده ی قرآن، 

عقوبت کسانی که با سخنان و رفتار ناروای خود، فرد یا افرادی را به ناپاکی و بی عفتی متهم کنند، لعنت و دوری 

۱  . جواهر الكلام، ج 34، ‌ص 9.

۲  . كافی، ج 2،‌ ص 254؛ وسائل الشیعه، ‌ج 12،‌ ص 275.
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از رحمت الهی و عذاب دردناک و بزرگ است. قرآن می فرماید: »إنَِّ الَّذِینَ یرَمُْونَ 

نیْاَ وَالْخِرةَِ وَ لهَُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ؛ كسانى  المُْحْصَنَاتِ الغَْافِلَتِ المُْؤمِْنَاتِ لعُِنُوا فِی الدُّ

كه زنان پاكدامن مؤمن و بى‏خبر از هرگونه آلودگى را متهم مى کنند، در دنیا و آخرت 

از رحمت الهى دورند و عذاب بزرگى براى آن‌هاست.« 

به فرموده ی قرآن، ناامیدی از رحمت الهی، ویژگی گمراهان است: »وَ مَن یقَْنَطُ 

آلُّونَ؛ جز گمراهان، چه کسی از رحمت پروردگارش ناامید  رَبِّهِ إلِاَّ الضَّ مِن رَّحْمَةِ 

می شود؟«۱ تنها گناهکاران گمراه هستند که به انتشار شایعات ناموسی و انتساب 

مطالب کذب و خلاف واقع نسبت به مؤمنان می پردازند و با این رفتار، از رحمت 

الهی محروم می گردند؛ ازاین‌رو، حضرت زهراK می فرماید: »اگر می خواهید از 

رحمت پروردگار مأیوس نشوید، باید از شایعه پراکنی، هتک حرمت و آبروبری مؤمن 

بازایستید، تا رحمت الهی شامل حال تان گردد.«

    سرقت ایمان                 

قْةَِ ایجاباً للِعِْصْمَةِ.«  »وَ ترَكَْ السِّ

وقتی سرقت و ناامنی در جامعه فراگیر شود، امنیت اقتصادی و روانی نیز بی معنا 

و به تبع آن، بهره وری و رفاه اجتماعی مخدوش خواهد شد؛ ضمن این که سرقت، 

درآمدی نامشروع است و باعث گرایش انسان به پلیدی ها و بسترساز آلودگی و 

انحرافی خواهد شد که هم نسل سارق از تبعات و پیامدهای آن در امان نخواهد 

بود و هم خود سارق، مهیای ارتکاب جنایات و خلاف های بعد می گردد؛ ازاین‌رو 

حضرت زهراK، ترک سرقت و دزدی را گامی برای بقای پاکی و سلامت دانسته، 

۱ . سوره حجر، آیه 56.



51

می فرماید: »خداوند، ترك دزدى را براى پاكدامنى قرار داد.«

بی گمان، میان تمام سرقت های مادی و معنوی، بدترین نوع سرقت، غصب و 

تصاحب مقام الهی ولایت و خلافت جامعه است که پس از رحلت رسول خدا

J اتفاق افتاد و عده ای به بهانه های واهی و با احادیث جعلی و دروغین، هم 
فدک را سرقت کردند و هم خلافت و امامت جامعه ی مسلمانان را؛ درحالی که 

پیامبرJ، خلعت ولایت و امامت را تنها بر اندام مبارک امیرمؤمنانg روا 

دانسته و بارها بر آن تأکید کرده بودند؛ به همین دلیل، حضرت زهراK در 

فرازهای مختلف سخنرانی خویش در مسجد پیامبر، به این مسئله اشاره کردند 

و غاصبان و ساکتان فتنه سقیفه را مورد نکوهش قرار داده، فرمودند: »مَعَاشَِ 

...؛ ای  المُْسْلِمِینَ المُْسْعَِةَ إلَِ قِیلِ البْاَطِلِ المُْغْضِیَةَ عَلَ الفِْعْلِ القَْبِیحِ الخَْاسِِ

مسلمانانی که با سرعت به قول باطل روی آوردید و در مقابل عمل ناپسند 

زیان آور، سکوت کردید و به آن راضی شدید! آیا در قرآن تدبر نمی کنید یا آن که 

بر دل های تان قفل هایی زده شده است؟«

»ابِتِْداراً زعََمْتمُْ خَوْفَ الفِْتنَْةِ، الَا فِی الفِْتنَْةِ سَقَطوُا، وَ انَِّ جَهَنَّمَ لمَُحیطةٌَ بِالكْافِرینَ. 

فهََیْهاتَ مِنْكُمْ، وَ كَیْفَ بِكُمْ، وَ انََّ تؤُفْكَُونَ، وَ كِتابُ اللَّهِ بیَْنَ اظَهُْركِمُْ...؛ بهانه 

آوردید كه از فتنه مى‏هراسید، آگاه باشید كه در فتنه قرار گرفته‏اید و به درستى 

که جهنم، كافران را احاطه کرده است.«

این كار از شــا بعیــد بود و چطور این كار را كردید؛ بــه كجا روى مى‏آوردید، 

در حالى كه كتاب خدا رویاروى شماســت، امورش روشن و احكامش درخشان و 

علائم هدایتش ظاهر و محرمّاتش هویدا و اوامرش واضح است؛ ولى آن را پشت 

سر انداختید، آیا بى‏رغبتى به آن را خواهانید یا به غیر قرآن حكم مى‏كنید؟«
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      شاه کلید

»فاَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تقُاتهِِ وَ لا تَوُتنَُّ الِاَّ وَ انَتْمُْ مُسْلِمُونَ، وَ اطَیعُوا اللَّهَ فیما امََركَمُْ بِهِ وَ نهَاكمُْ عَنْهُ.« 

امروزه مشکلات و گره های زندگی کم نیستند و انسان در کشاکش زندگی، با مشکلات ناخواسته و غیرقابل پیش بینی 

روبه رو می شود که علت آن را نمی یابد و به دنبال گره گشایی می گردد تا سختی ها را به  آسانی، ناراحتی و غم را به 

خوشی و شادی و نداری و فقر را به دارایی و ثروت تبدیل کند. 

در آیات و روایات، شاه کلید و رمز اصلی برطرف شدن مشکلات، دوری از گناه و داشتن ایمان واقعی در همه حال 

دانسته شده و خداوند از روی لطف و احسان خویش، فرصت جبران و توبه را برای انسان های گناهکار قرار داده، 

تا با پشیمانی از گذشته ی نازیبا، به سوی آینده ای روشن حرکت کنند. 

حضرت علیg دستاوردهای زیبای دوری از گناه را ترسیم و بارقه های امید را در دل روشن کرده، می فرمایند: 

»كسی كه تقوا و پرهیزکاری را انتخاب كند، سختی ها از او دور می گردند، تلخی ها شیرین و فشار مشكلات و 

ناراحتی ها برطرف خواهند شد و مشكلات پیاپی و خسته كننده، آسان می شوند و مجد و بزرگی ازدست رفته، 

همچون قطرات باران بر او فرومی بارند؛ رحمت بازداشته ی حق، بازمی گردد و نعمت های الهی پس از فرونشستن، 

به جوشش می آیند و بركات تقلیل یافته)كم شده بر اثر ارتكاب گناه(، فزونی می گیرند.«۱ 

بنابراین، ترک گناه و پای بندی به احکام خدا، رمز اصلی گشــایش و رفع مشکلات زندگی است. به فرموده ی عارف 

فرزانه،‌ آیت الله بهجت)ره(: از ما، عمل چندانی نخواسته اند.

مهم تر از عمل کردن، عمل نکردن است! تقوا یعنی »عمل گناه« را مرتکب نشدن!

همه می پرسند: چکار کنیم؟

من می گویم: بگویید چکار نکنیم؟

و پاسخ این است: »گناه نکنید.«

شاه کلید اصلی رابطه با خدا، »گناه نکردن« است.

حضرت زهراK با اشاره به جایگاه والای تقوا در روند زندگی و ثمره ها و نتایج مثبت رفتارها و گفتارهای برخاسته 

۱  . نهج البلاغه، خطبه 198.
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از پرهیــزکاری و خدامحوری، مردم را به رعایت تقوای الهی، آن هم در بالاترین حد خود )حَقَّ 

تقُاتِه( دعوت نمودند و فرمودند: »پس آن گونه كه شایسته است از خدا بترسید و از دنیا نروید، 

جز آن كه مسلمان باشید، خدا را در آنچه شما را به آن امر کرد و نیز در آنچه شما را از آن برحذر 

داشت،‏ اطاعت کنید.« 

گرت هواست كه معشوق نگسلد پیوند       نگاه دار سر رشته تا نگه دارد

     رسول مهربانی

 »لقََدْ جاءكَمُْ رسَُولٌ مِنْ انَفُْسِكُمْ عَزیزٌ عَلیَْهِ ما عَنِتُّمْ حَریصٌ عَلیَْكُمْ بِالمُْؤمِْنینَ رَؤُوفٌ رحَیمٌ.«

برخی بیش از حد تصور خوب اند؛ آن قدر خوب که بدی ها را هم با خوبی پاسخ می دهند و 

هیچ کینه ای به دل نمی گیرند. یکی از این خوبان و صالحان، پیامبر اعظمJ است که با تمام 

وجود، دلسوز و خیرخواه مردم بود و در مسیر هدایت و راهنمایی آنان، نهایت تلاش خود را 

به کار گرفتند؛ این دلسوزی و نگرانی تا آنجاست که خداوند خطاب به پیامبر می فرماید: »لعََلَّكَ 

باخِعٌ نفَْسَكَ ألَاَّ یكَُونوُا مُؤمِْنینَ؛ ]ای پیامبر![ چه بسا از شدت اندوه به دلیل این كه این مردم 
ایمان نمی آورند، جان خود را از دست بدهی!« ۱

حــرص پیامبر، به دلیل شــدّت علاقه ی آن حضرت به نجات مردمی اســت که همانند فرزندان 

پیامبر محسوب می شوند و ایشان همانند پدری آگاه و مهربان است كه می كوشد فرزندش درس 
بخواند و به كمال علمی برسد و اگر بیراهه رفت، خون دل می خورد. ۲

گویی تمام جهانیان چونان فرزندان و پاره های جگر حضرت اند که خود را موظف می داند همه 

را از پرتگاه سقوط رهایی بخشد و به سوی نور و حیات جاودان رهنمایی کند. 

۱ . سوره شعراء، آیه 3؛ سوره کهف، آیه 6.

۲ . ر.ک: تفسیر موضوعی آیت الله جوادی آملی، ج 8، ص 288.



54

این حقیقت را دلداری خداوند متعال به ایشان تأیید می کند، آنجا که پیامبر 

اكرمJ وقتی با تمام توان، مردم مكه را به توحید دعوت می كرد، مشركان 

و  آزار  مورد  را  بزرگوار  آن  و  می ورزیدند  اصرار  كفر خود  و  دشمنی  در 

بی مهری قرار می دادند، خداوند متعال، چنین پیام فرستاد: »طه، ما أنَزْلَنْا 

عَلیَْكَ القُْرآْنَ لتِشَْقی؛ ای پیامبر! ما قرآن را بر تو فرونفرستادیم كه ]تا این 

اندازه[ خود را به رنج و مشقت بیندازی.«۱ 

در جای دیگر می فرماید: »فلَا تذَْهّبْ نفَْسُكَ عَلیَْهِمْ حَسَاَتٍ؛ چنین نباشد كه 

جانت بر اثر حسرت بی ایمانی آن‌ها از دست برود.«۲  

به دلیل همین دلسوزی است كه وقتی اهل مكه او را سنگباران می كنند، 

كوه ها  به  كرده،  ترك  را  مكه  شهر  می شود  مجبور  كه حضرت  به گونه ای 

پناه ببرد، و وقتی حضرت علیg و حضرت خدیجهK او را می یابند و 

زخم های پای او را پانسمان می كنند، در همان حال می گوید: »خدایا! قومم 

را ببخش و آن‌ها را هدایت كن، چرا كه آن‌ها نمی دانند.«۳ 

گویا حضرت زهراK نیز با یادآوری این رأفت و رحمت پیامبر خداJ و 

رنج هایی که در راه هدایت مردم تحمل نمود، از آنان می خواهد که با پرهیز 

از انتخاب نادرســت و سوق دادن مردم به سمت گناه و انحراف، زحمت  و 

تلاش  پیامبرشان را بر باد فنا ندهند.

۱ . سوره طه، آیه 1- 2.

۲  . سوره فاطر آیه 8.

۳ . بحارالانوار، ج 21، ص 119.
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     دورویان

»ظهََرَ فیكُمْ حَسْكَةُ النِّفاقِ.«  

گاه بی توجهــی به یک ویروس، باعث تکثیــر آن در بدن و سرایت به دیگر 

اعضا و در نهایت به ضعف و بســری شــدن انسان منتهی می شود. درباره 

آموزه های دینی و بایدها و نبایدهای الهی نیز این قاعده جریان دارد و عدم 

مراقبت و بی توجهی به ویروس های شــیطانی گناه، گاه باعث گســرش آن 

به گناهان دیگر و در نهایت به بستری شدن معنویت و ایمان می انجامد.  

یکــی از بخش هــای خطبه ی فدکیه، هشــدارهای حضرت زهــراK برای 

جلوگیری از نفوذ شیطان و آسیب شناسی و  معرفی عوامل بسترساز نفوذ و 

تسلط شیطان در روح و جان آدمی و سیطره بر اندیشه و رفتار انسان است.

از مواردی که حضرت به آن اشاره می کنند، آشکار شدن خارهای دورویی و 

نفاق اســت. روشن است که روحیه ی نفاق، این گونه نیست که به یک باره 

سربرآورد و ایمان انســان را تحت الشــعاع قرار دهد، بلکــه اصل تدریج و 

زیبانمایی شــیطان در اینجا پررنگ و مشخص است؛ به این معنا که همواره 

شــیطان و شــیطان نماها انسان را به ســمت بی دینی و کمرنگی ارزش ها و 

باورها می کشــانند و به او می قبولانند کــه می توان بین دنیا و آخرت، بین 

حلال و حرام، بین لذت و عبادت را جمع کرد و در زمان لذت و گناه، بی پروا 

به گناه پرداخت و در زمان  عبادت و عزاداری، سری هم به سجده سایید و 

قدمی نیز در مجالس عزا گذاشت!
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این سبک زندگی، همان دین‌داری فصلی است که برخی افراد به آن مبتلا هستند؛ در 

محرم و صفر، اهل عزاداری و شرکت در مجالس و در زمان های دیگر، از هر نوع گناه 

و فسادی که امکانش فراهم گردد، دریغ نمی ورزند؛ اگرچه همین حضور در مجالس 

عزا پسندیده و قابل تحسین است، این گونه افراد ازآنجا که بدون شناخت عمیق از 

باورهای دینی، به رفتارهای مذهبی مقطعی مبادرت می ورزند، با کوچک ترین شبهه 

و تحریکی، زلزله های شدید معنوی در وجودشان به راه می افتد و دین‌داری آنان را 

زیر آوارهای گناه دفن می کند. 

خطر این روحیه زمانی آشکار می شود که پای منافع شخصی در میان باشد؛ وقتی 

پای هوا و هوس به میان بیاید، هنگام غضب و شهوت، هنگام فراهم شدن بستر 

گناه...آن گاه است که اگر کسی نهال ایمانش ضعیف و کم رمق باشد، به همان اندازه 

رشدیافتگی و تحمل در مقابل وسوسه ها نیز ضعیف و نحیف گردیده، در دام گناه 

گرفتار می شود و در مسائل اجتماعی و سیاسی نیز با نادیده گرفتن حق و حقیقت و 

بی اعتنایی به فرامین رهبری جامعه،‌ به سویی که منافع او را تأمین نماید، گرایش پیدا 

می کند؛ ازاین‌رو حضرت زهراK اولین نکته ی آسیب شناسانه ای را که خطاب به 

حاضران در آن جمع فرمود، این بود: »خارهای نفاق و دورویی در شما آشکار شد.«  

    لباس ایمان

»وَ سَمَلَ جِلبْابُ الدّینِ.«

انسان همان گونه که نسبت به حفظ و نگهداری لباس های ظاهری خود مراقبت دارد و 

گاه با شست وشو، تازگی و طرواتی دوباره به آن می بخشد، باید از لباس دین‌داری، که 

همان تقوا و مدیریت مؤمنانه و خداپسندانه ی زندگی است، مراقبت ویژه کند تا گرد و 

غبار گناه، آن را چرکین و دچار فرسودگی و کهنگی نکند؛ در غیر این صورت، شیطان با 
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اندک وسوسه ای، او را به سمت خود می کشاند و با بیرون کردن لباس حیا و تقوا، به سوی گناهان 

فرامی خواند.

رسول خداJ می فرماید: »ایمان درون شما کهنه و فرسوده می شود؛ همان گونه که لباس بر تنَ 

شما کهنه می شود؛ پس از خدای متعال بخواهید ایمان را در قلب های تان تازه و نو گرداند.«۱  

فرد مسلمان همان طور که لباس هایش را نو و به مرور زمان بهتر و زیباتر می کند، نیروی ایمانش را 

نیز باید تقویت کند تا روزبه روز با روحیه ای تازه تر و ایمانی قوی تر، به سوی کمال در حرکت باشد. 

مداومت بر نماز،‌ انس با قرآن، یاد مرگ۲،  دعا و مناجات، دوری از گناه، انجام اعمال نیک، توسل به 

نیکان و اولیای الهی، ترنمّ دل و زبان به ذکر و یاد خدا۳،  اندیشیدن و فراگیری نکته های ظریف و 

دقیق۴ و... راهکارهایی است که در فرهنگ دینی، برای جلوگیری از کهنگی و فرسودگی لباس ایمان 

و تقوا، سفارش شده است.  

حضرت زهراK در جمله ای هشدارگونه، بر لزوم پیشگیری از کهنگی و فرسودگی ایمان و معنویت 

تأکید کردند تا راه نفوذ شیطان بسته گردد و آن‌ها را به دام انحرافات و آینده ای مبهم و تاریک 

نکشاند. حضرت اشاره کردند انحرافی که اکنون آشکار شده، نشانه ی آلودگی لباس دین‌داری و تقوای 

مسلمانان است که باعث دوری از ولایت و پایمال کردن حق ولیّ خدا و امام برحقی است که آیات 

قرآن و سیره ی رفتاری و گفتاری پیامبرJ، بارها بر آن تأکید کرده بودند، ازاین‌رو فرمود: »پس از 

پیامبرJ، لباس دین و معنویت کهنه و فرسوده شد.«

۱ . کنزالعمال، ج 1، ص 262؛ مجمع الزوائد، هیثمی، ج 1، ص 52.

۲ . پیامبر اعظمJ فرمودند: »دل ها مانند آهن زنگ می زند. گفتند: صیقل آن چیست؟ فرمود: یاد مرگ و خواندن قرآن.« )الدعوات، قطب راوندی، ص 237؛ 

مستدرک الوسائل، ج 2، ص 104(

۳ . بحارالانوار، ج 69، ص 165.

۴ . امام علىg مى فرمایند: »همانا این دل ها خسته مى شوند، چنان كه بدن ها خسته مى شوند، پس براى ‌آن‌ها تازه هاى حكمت را بجویید.« )نهج البلاغه، حکمت 91(
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    بدخواهان 

»وَ نطَقََ كاظِمُ الغْاوینَ وَ نبََغَ خامِلُ الْقَلَیّنَ وَ هَدَرَ فنَیقُ المُْبْطِلینَ 

یْطانُ رأَسَْهُ مِنْ مَغْرَزهِِ.« فخََطرََ فی عَرصَاتكُِمْ وَ اطَلْعََ الشَّ

جنــگ و مقابله ی حق و باطل همواره وجود داشــته و در هر 

برهه ای، هستند افرادی که مغرضانه یا ناآگاهانه، باعث انحراف 

و فتنه انگیزی در جامعه می شوند و گروهی را فریفته ی افکار و 

سخنان خود کرده، به دنبال خود می کشانند.

بدعت ها و فریب هایی که به نام عرفان های نوپدید و دین های 

پوشالی و تهی از حقیقت یا مطالبی که عده ای بدخواه و ناآگاه 

از امور دینی، برای به دســت گرفتن فکــر و ذهن مخاطبان، با 

شــبهه افکنی یک طرفه و زیر ســؤال بردن احکام الهی از طریق 

فضاهای مجازی، شــبکه های اجتماعی و برنامه های ماهواره ای 

به خورد مردم می دهند، نشان می دهد که باید مراقب بود فضا 

را برای خائنان و مخالفان دین آماده نســاخت، وگرنه چه بســا 

همین حرف های نســنجیده و هجمه هــای تبلیغی و فرهنگی 

و شایعه ســازی ها و دروغ پردازی هــای بدخواهــان و منافقان، 

بسترســاز نفــوذ و بروز فتنه های مختلف و حتی تغییر مســیر 

حرکت جامعه اسلامی گردد.

 Jمی فرماید: پیش از رحلت پیامبر اسلام Kحضرت زهرا

دین و معنویت در تمام جامعه فراگیر شده بود؛ ولی با رحلت 

آن‌حضرت، گمراهانی که تا به حال سکوت اختیار کرده بودند و 

منتظر فرصت و موقعیت بودند، از فرصت استفاده کرده، به سخن 
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درآمدند و همه کاره شدند.

حــرت در ادامــه اشــاره می کننــد  که همیشــه گروهی 

نازپرورده و سختی نکشــیده، مترصدند تا با موج ســواری از 

فضاهای آشــوب و فتنه، به اهداف خود دست یابند؛ همان 

راحت طلبانــی که بــرای به ثمر نشســن ارزش های دینی و 

انقلابی، تلاشــی نکردند و تنها بــا فرصت طلبی موذیانه، به 

چیدن ثمره  آن مشغول شدند. 

بـه تعبیــر حرضت زهــرا K: »وَ نبََـغَ خامِـلُ الْقَلَیّـنَ؛ و 

پست رتبگان، باقدر و منزلت شدند«، »وَ هَدَرَ فنَیقُ المُْبْطِلینَ؛ 

و نازپـروردگان گـروه باطـل بـه صـدا درآمدنـد« و »فخََطرََ فی 

عَرصَاتكُِـمْ؛ پس در میدان‌های شام به جولان درآمدند«؛ یعنی 

آن کسـانی که مسـلمانان آنان را به حسـاب نمی‌آوردند، حالا 

آمده‌انـد در عرصـه و میـدان شام و تصمیم گیرنده شـده‌اند. 

رفتارهایی  چنین  پیامد  و  نتیجه  درباره  حضرت  آن گاه 

مَغْرَزهِِ؛ شیطان سر  یْطانُ رأَسَْهُ مِنْ  اطَلْعََ الشَّ »وَ  می فرماید: 

خویش را از مخفیگاه خود بیرون آورد و شما را فراخواند، 

مشاهده كرد پاسخ گوى دعوت او هستید و براى فریب خوردن 

انسان  این چنین، شیطان به  با رفتارهایی  آماده‏اید«؛ یعنی 

باید  بنابراین،  اقدام می کند؛  او  برای فریب  امیدوار شده، 

مراقب انتخاب ها بود، چه بسا انتخاب نادرست یک مسئول، 

مسیر عمومی جامعه و فرهنگ دینی مردم را دچار تغییر 

و انحراف کند.
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     عیار ایمان

»بِئسَْ للِظَّالمینَ بدََلاً وَ مَنْ یبَْتغَِ غَیْرَ الْسِْلامِ دیناً فلَنَْ یقُْبَلَ مِنْهُ، وَ هُوَ فِی الْخِرةَِ مِنَ الخْاسِینِ.«

امیری به شاهزاده گفت: من عاشق تو هستم. شاهزاده گفت: زیباتر از من خواهرم است که پشت سر تو ایستاده. 

امیر برگشت و دید هیچ‏کس نیست. شاهزاده گفت: عاشق نیستی، اگر عاشق بودی دنبال دیگری نبودی!

مدعیان عشــق و محبــت فراوان اند؛ ولی پای عمل که می رســد، محبت های بدلی رســوا و سرافکنده می شــوند، 

همان گونه که طلا و جواهرات بدلی، تا هنگامی که به کوره آتش و گرمای سوزان آن سپرده نشوند، عیار واقعی یا 

بدلی بودن شان به راحتی قابل تشخیص نیست. 

عیار واقعی انسان ها هم در هنگامه ی امتحانات و ابتلائات گوناگون فردی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی است که 

آشکار می گردد و واقعیت نهفته ی خویش را به نمایش می گذارد.

خداوند متعال نیز انسان را به سبب بدل گزینی نامناسب و انتخاب دوستی و همراهی با شیطان به جای دوستی و 

محبت خدا، مورد نکوهش قرار می دهد و می فرماید: »وَإذِْ قلُنَْا للِمَْلَئكَِةِ اسْجُدُوا لِدمََ فسََجَدُوا إلَِّ إبِلِْیسَ كاَنَ مِنَ الجِْنِّ 

یَّتهَُ أوَلْیِاَء مِن دوُنیِ وَهُمْ لكَُمْ عَدُوٌّ بِئسَْ للِظَّالمِِینَ بدََلً؛ و آن گاه که به فرشتگان گفتیم  ففََسَقَ عَنْ أمَْرِ رَبِّهِ أفَتَتََّخِذُونهَُ وَذرُِّ

آدم را سجده کنید، همه جز ابلیس، که از جنّ بود و از فرمان پروردگارش سربتافت، سجده کردند. آیا شیطان و فرزندانش 

را به جای من به دوستی می گیرید، حال آن که دشمن شمایند؟ ظالمان، بدچیزی را به جای خدا برگزیدند.«۱ 

یعنی دشمنان با پنهان کردن مقاصد بدخواهانه ی خود، همواره با شبیه سازی از جنس واقعی، محتواهای نادرست 

خویــش را به مذاق مخاطبان خویش گوارا می نمایند که نمونه ی عینــی و ملموس آن، امروزه در انحرافات نهفته ی 

برنامه های ماهواره ای، شــبکه های اجتماعی، کانال های مجازی گوناگون و مانند آن قابل مشــاهده و لمس است و 

آنان با نشــانه گیری ســبک زندگی ایرانیان و با هدف تغییر ذائقه ی مذهبی و دینی، با تزریق تدریجی افکار خود، 

بی تفاوت نمودن نسبت به هنجارها و ارزش هایی مانند حیا و حجاب، غیرت ورزی، ازدواج، روابط پاک خانوادگی و 

مانند آن را دنبال می کنند.‌

حضرت زهراK می فرماید: »این براى ظالمان بدل بدى است و هرکس جز اسلام ]و تسلیم در برابر فرمان حق[ آیینی 

۱ . سوره کهف، آیه50.
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برای خود انتخاب کند، از او پذیرفته نخواهد شد و او در آخرت، از زیانکاران است.« 

وقتی راه خدا هســت، وقتی قرآن گویای همه ی نیازمندی ها و برطرف‌کننده ی 

همه ی مشکلات است، چرا مسلمان باید چشم به دهان شیطان و شیطان صفتان 

بدوزد و آرامش و خوشی خود را به اضطراب و تشویق دائمی تبدیل کند؟!

 

    بزنگاه تصمیم 

نَةُ  یا مَعْشََ النَّقیبَةِ وَ اعَْضادَ المِْلَّةِ وَ حَضَنَةَ الْسِْلامِ! ما هذِهِ الغَْمیزةَُ فی حَقّی وَ السِّ

عَنْ ظلُامَتی؟... فاَنََّ حِزتْمُْ بعَْدَ البَْیانِ، وَاسََْرتْمُْ بعَْدَ الْعِْلانِ، وَ نكََصْتمُْ بعَْدَ الْقِدْامِ، 

وَاشَْكَْتمُْ بعَْدَ الْیمانِ؟ بؤُسْاً لقَِوْمٍ نكََثوُا ایَمْانهَُمْ مِنْ بعَْدِ عَهْدِهِمْ.«

برخــی توجیهات، امروز و فردا کردن ها، وعده ی جدید و بهانه تراشــی، همگی 

ترفندهایی برای فرار از واقعیت و انجام وظیفه اســت. کســی که شــناخت و 

روشــن بینی به همراه ایمان و تقوا داشته باشد، بی شک در انجام وظیفه تردید 

نمی کند و به میدان مبارزه  خواه فیزیکی باشد یا فرهنگی، اقتصادی و امثال آن  

گام می نهد و به تکلیف خود عمل می کند. اهل تردید و سکوت و کسانی که در 

بزنگاه ها و مواقع حساس اهل ریسک برای خدا نیستند، همان کسانی هستند 

که ایمان در قلب شان رسوخ نکرده و به قول خودشان اهل احتیاط و آینده نگری 

هستند، مبادا با تغییر شرایط، ضرری متوجه آنان شود. 

در این بین، نقش خواص و کسانی که بر فکر و تصمیم دیگران تأثیرگذارند، 

بیش از بقیه است و چه بسا یک حرکت و اقدام شجاعانه و مجاهدانه از سمت 

آنان، فضا را به سمت حق و حقیقت بازمی گرداند. به فرموده ی رهبر معظم 

انقلاب)دام ظله(: »تصمیم‌گیرى خواص در وقت لازم، تشخیص خواص در وقت 

لازم، گذشتِ خواص از دنیا در لحظه ی لازم، اقدام خواص براى خدا در لحظه ی‌ لازم، 
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این هاست كه تاریخ و ارزش‌ها را نجات مى‌دهد و حفظ مى‌كند! در لحظه‌ ی 

لازم، باید حركت لازم را انجام داد؛ اگر تأمّل كردید و وقت گذشت، دیگر فایده 

ندارد.

یك وقت یك حركت بجا، تاریخ را نجات مى‌دهد و گاهى یك حركت نابجا، كه 

ناشى از ترس و ضعف و دنیاطلبى و حرص به زنده ماندن است، تاریخ را در 

ورطه‌ ی گمراهى مى‌غلتاند.«۱ 

برخی  مسجد،  در  حاضر  مخاطبان  عموم  بر  علاوه   Kزهرا حضرت 

خواص)یعنی انصار( را مورد خطاب ویژه قرار داده، می فرماید:‌ »اى گروه 

انصار! آیا نسبت به میراث پدرم مورد ظلم واقع شوم، درحالى كه مرا مى‏بینید 

و سخن مرا مى‏شنوید و داراى انجمن و اجتماع  هستید، صداى دعوت مرا 

همگان شنیده و از حالم آگاهى دارید و داراى نفرات و ذخیره‏اید و داراى 

ابزار و قوه‏اید، نزد شما اسلحه و زره و سپر هست، صداى دعوت من به شما 

مى‏رسد؛ ولى جواب نمى‏دهید و ناله ی فریادخواهی ام را شنیده اید؛ ولى به فریادم 

نمى‏رسید، درحالى كه به شجاعت معروف و به خیر و صلاح موصوف هستید و 

شما برگزیدگانى بودید كه انتخاب شدید و منتخبانى كه براى ما اهل‏بیت برگزیده 

شدید!... پس چرا بعد از اقرارتان به ایمان، حیران گشتید و پس از آشكارى، 

خود را مخفى کردید و بعد از پیش قدمى، عقب نشستید و بعد از ایمان، شرك 

آوردید؟ واى بر گروهى كه بعد از پیمان بستن، آن را شكستند!«

۱ . بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال 76 به نقل از خبرگزاری فارس شماره: 8810161496. 
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    خدای دادگر 

»فبَِعَیْنِ اللَّهِ ما تفَْعَلوُنَ، وَ سَیَعْلمَُ الَّذینَ ظلَمَُوا اىََّ مُنْقَلبٍَ ینَْقَلِبوُنَ.«

هنگامی که حقی از انسان ضایع می شود، باید با پیگیری و ارائه ی دلایل و مستندات، در پی احقاق 

حق خود باشد و از حیثیت و شرافت خویش دفاع کند؛ اما وقتی ستمگر، آگاهانه و به عمد، با تکیه 

بر قدرت سیاسی و اجتماعی خود، به چپاول اموال و حقوق دیگران پرداخت و حاضر به احقاق حق 

مظلوم نگردید، آموزه های دینی به ما آموخته اند که در چنین مواردی، ستمگر را به خدا بسپارید؛ 

زیرا خدای دادگر، ظلم و ستم آنان را می بیند و شراره های آه مظلوم، دودمان ظالم و ستمگر را به 

آتش فنا و نابودی خواهد سوزاند. امیرمؤمنانg فرمود: »إن بغُِیَ عَلیَهِ صَبََ حَتَّی یکَُونُ اللهُ هُوَ الَّذِی 

ینَتقَِمُ مِنهُ؛ اگر بر انسان مؤمن ستمی رفته باشد، بردباری می کند تا خداوند خودش انتقام او را بگیرد.«۱ 

حضرت زهراK پس از غصب فدک، با استدلال های روشن، متین و متقن خویش، به دفاع از حق 

 gو اهل‌بیت Jخود، که درواقع دفاع از ولایت و حقانیّت راه و رسم آموزه های الهی پیامبر

بود، پرداخت؛ ولی وقتی متوجه شد ظالمان، عامدانه و آگاهانه به چنین اقدامی دست یازیده اند و 

گوشی برای شنیدن و جوانمردی برای قیام و حق ستاندن وجود ندارد، مظلومانه فرمود: »فبَِعَیْنِ اللَّهِ 

ما تفَْعَلوُنَ وَ سَیَعْلمَُ الَّذینَ ظلَمَُوا اىََّ مُنْقَلبٍَ ینَْقَلِبوُنَ؛ این رفتار شما را خداوند می بیند و به زودی، کیفر و 

مجازات این ستمگری را خواهید چشید.«

اعَةِ یخَْسُِ المُْبْطِلوُنَ، وَ لا ینَْفَعُكُمْ اذِْ  دٌ، وَ المَْوْعِدُ القِْیامَةُ، وَ عِنْدَ السَّ »فنَِعْمَ الحَْكَمُ اللَّهُ، وَ الزَّعیمُ مُحَمَّ

، وَ لسََوْفَ تعَْلمَُونَ مَنْ یأَتْیهِ عَذابٌ یخُْزیهِ، وَ یحَِلُّ عَلیَْهِ عَذابٌ مُقیمٌ؛ چه نیك  تنَْدِمُونَ، وَ لكُِلِّ نبََأٍ مُسْتقََرٌّ

داورى است خداوند و چه نیكو دادخواهى است پیامبر و چه نیكو وعده‏گاهى است قیامت! در آن 

ساعت و آن روز اهل باطل زیان مى‏برند و پشیمانى به شما سودى نمى‏رساند و براى هر خبر قرارگاهى 

است؛ پس خواهید دانست كه عذاب خواركننده بر سر چه كسى فرود خواهد آمد و عذاب جاودانه، كه 

را شامل مى‏شود.«

۱ . بحارالانوار، ج 64، ص  313.
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    در انتظار منتقم

»فاَعْمَلوُا انَِّا عامِلوُنَ، وَ انتْظَِروُا انَِّا مُنْتظَِروُن.َ«

انتظار فرج و گشایش پس از سختی ها و شدائد و نمایان شدن بارقه های راحتی و آسایش، وعده ای قرآنی است که 

انسان را از بن بست ناامیدی و یأس خارج و به سوی آینده ای روشن و پرامید رهسپار می کند. قرآن می فرماید: »إنَِّ 

مَعَ العُْسِْ یسُْاً؛ ]آری![ مسلمّاً با هر سختی، آسانی است.«۱ 

البته در ادبیات شیعه، مفهوم انتظار، پرتو و درخشش زیباتری دارد و با یادآوری آیات امیدبخش، همانند: »وَ نرُِیدُ 

نَُّ عَلَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفُوا فِی الْرَضِْ وَ نجَْعَلهَُمْ أئََِّةً وَنجَْعَلهَُمُ الوَْارثِیِنَ«۲،  تشکیل حکومت جهانی موعود و مدینه ی  أنَ نَّ

فاضله ی مهدوی را نوید می دهد که روزی خواهد آمد که همه ی جهانیان، به ویژه شیعیان و مظلومان عالم، زیر 

پرچم عدالت و کرامت مهدوی خواهند زیست و طعم خوش زندگی بی دغدغه به همراه معنویت را خواهند چشید.

روشن است که انتظار شیعه، از جنس حرکت و پویایی و کسب آمادگی برای سربازی و جانبازی در رکاب آن حضرت، 

همراه دعا و التجا به محضر ربوبی پروردگار است؛ ‌ازاین‌رو پیامبر اعظمJ انتظار را از جنس عمل دانسته، 

می فرماید: »افَضَْلُ الاعَْمَل، انِتظار الفَْرجَ«۳؛  یعنی با صرف دعا برای فرجَ، کسی منتظر حقیقی نامیده نخواهد شد، 

بلکه این چشم انتظاری باید در رفتار و سبک زندگی آنان بروز و ظهور داشته باشد و در برابر مشکلات و سختی های 

دین‌داری، مقاومت ورزند. 

حضرت زهراK نیز در خطبه ی فدکیه با اشاره به وعده ی نویدبخش انتظار، می فرماید: »اگر چشم به راه منجی و 

پایان دهنده ی رنج ها و سختی ها هستید، شما منتظر بمانید و ما هم در انتظار به سر مى‏بریم.«

به امید روزی که این وعده تحقق یابد و ندای »أنا المهدی« همه جا را فراگیرد و ظالمان و ستمگران به جزای اعمال 

ظالمانه ی خود برسند.

 ۱. سوره شرح، آیه 6.

۲ . »و ما بر آن هستیم که بر مستضعفان روی زمین نعمت دهیم و آنان را پیشوایان سازیم و وارثان گردانیم.« )سوره قصص، آیه 5( »وَ لقََدْ كَتبَْنا فِی الزَّبوُرِ مِنْ بعَْدِ 

الحُِونَ؛ در زبور بعد از كتب آسمانى سابق نوشتیم كه: زمین را بندگان صالح ما به ارث می برند.« )سوره انبیاء آیه ۱۰۵؛ سوره نور، آیه ۵۵( الذِّكْرِ أنََّ الْرَضَْ یرَثِهُا عِبادِیَ الصَّ

۳ . »افضل اعمال امتی انتظار الفرج من الله عزوجل؛ برترین كارهای امت من انتظار فرج از خدای عزیز و جلیل است.« )كمال الدین و تمام النعمه، ص 644(
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مقام معظم رهبری)دام عزه( در سخنی گویا و راهبردی، درباره معنای انتظار فرمودند: »انتظارى که از آن سخن 

گفته‌اند، فقط نشستن و اشک ریختن نیست؛ انتظار به معناى این است که ما باید خود را براى سربازىِ امام زمان آماده 

کنیم «

سربازىِ امام زمان، کار آســانى نیســت. سربازىِ منجى بزرگى که مى‌خواهد با تمام مراکز قدرت و فســاد بین‌المللى 

مبارزه کند، احتیاج به خودســازى و آگاهى و روشــن‌بینى دارد. عدّه‌اى این اعتقاد را وسیله‌اى براى تخدیر خود یا 

دیگران قرار مى‌دهند؛ این غلط است. ما نباید فکر کنیم که چون امام زمان خواهد آمد و دنیا را پرُ از عدل و داد 

خواهــد کــرد، امروز وظیفه‌اى نداریم؛ نه، به عکس، ما امروز وظیفه داریم در آن جهت حرکت کنیم تا براى ظهور 

آن بزرگوار آماده شویم. 

شــنیده‌اید، در گذشته کسانى که منتظر بودند، ســاح خود را همیشه همراه داشتند. این یک عمل نمادین است و 

بدین معناســت که انســان از لحاظ علمى و فکرى و عملى باید خود را بســازد و در میدان هاى فعّالیت و مبارزه، 

آماده به کار باشد.

اعتقاد به امام زمانg به معناى گوشه‌گیرى نیست. جریان هاى انحرافى قبل از انقلاب تبلیغ مى‌کردند، الان هم در 

گوشه و کنار تبلیغ مى‌کنند که امام زمان مى‌آید و اوضاع را درست مى‌کند؛ ما امروز دیگر چکار کنیم! چه لزومى 

دارد ما حرکتى بکنیم! این مثل آن اســت که در شــب تاریک، انسان چراغ روشن نکند؛ چون فردا بناست خورشید 

عالمتاب بیاید و روز شود و همه ی دنیا را روشن کند.

خورشیدِ فردا، ربطى به وضع کنونى من و شما ندارد. امروز اگر ما مى‌بینیم در هر نقطه ی دنیا ظلم و بى‌عدالتى و 

تبعیض و زورگویى وجود دارد، این‌ها‌‌ همان چیزهایى است که امام زمان براى مبارزه با آن‌ها مى‌آید. اگر ما سرباز 

امام زمانیم، باید خود را براى مبارزه با این‌ها آماده کنیم.«۱ 

۱ . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم، ۱۳۸۱/۷/۳۰.
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نکته پایانی

سخنان حضرت فاطمه K برترین گواه بر نوع نگاه 

بر علم آموزی و  تأکید ویژه  و  بانوان  و  زنان  به  اسلام 

مسیر  در  آنان  یاری گر  که  است  دانش هایی  فراگیری 

است.  رشدیافتگی  و  تربیت  خداخواهی،  معنویت، 

اگر  می کنند  یادآوری  زنان  همه ی  به  حضرت  گویی 

بیارایند،  زینتی  به  را  خود  بانوان،  و  دختران  بناست 

برترین زینت و زیبایی، فراگیری علم و دانشی است که 

آنان را برای زندگی خداپسندانه، اثرگذار و ماندگار آماده 

مربی  و  دینی  خانواده ی  محور  آنان  چراکه  می سازد؛ 

بناست  که  بود  خواهند  فرزندانی  پرورش دهنده ی  و 

اهداف  پیش برنده ی  و  جامعه  فردای  زنان  و  مردان 

فرموده ی  به  باشند.  آینده  روشن  افق های  و  متعالی 

امام خمینی)ره(:‌ »نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد 

است؛ برای این كه زنان و بانوان علاوه بر این كه خودشان 

یك قشر فعال در همه ی ابعاد هستند، قشرهای فعال را 

در دامن خودشان تربیت می كنند. خدمت مادر به جامعه، 

از خدمت معلم بالاتر است و از خدمت همه كس بالاتر 

است و این امری است كه انبیا می خواستند و می خواستند 

كه بانوان قشری باشند كه همه ی آن‌ها تربیت كنند جامعه 
را و شیرزنان و شیرمردانی به جامعه تقدیم كنند.«۱ 

سخنان حضرت زهراK سرشار از علم و آگاهی دینی، 

۱ . صحیفه نور، ج 14، ص 130 .
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اطلاعات عمیق و باورهای نابی اســت که در مکتب اسلام آموخته و در زندگی خویش 

به کار بسته و بر همان اساس، فرزندانی مانند حسنg، حسینg، زینبK و امُّ 

کلثومK تربیت نموده که هریک شمعی فروزان و اسوه  ای تاریخ ساز و ماندگار شدند 

و با ایستادگی در مقابل ناحقی ها و بی عدالتی ها، درس مقاومت، حماسه و تمدن سازی 

به همراه معنویت و خداخواهی آموختند.

فرازهای گوناگون ســخنان حضرت، چنان گویا، رســا، مســتند و باابهت بیان می شد که 

همه ی حاضران را تحت تأثیر قرار داده، با آگاهی و اطلاعات سرشار دینی خویش، آنان 

را به تسلیم و تحسین وامی داشت.۱   

شاید یکی از پیام های سخنان حضرت برای زنان و بانوان امروزی آن باشد که وقتی در 

زمان نزدیک به جاهلیت و در جامعه ای که زن به دیده ی حقارت نگریسته می شد، 

بانویی الهی در قامتی استوارتر از مردنمایان آن روز، به دفاع از ولایت و رهبر خویش 

پرداخته و در تمام صحنه های سیاسی، اجتماعی، نظامی و علمی حضور فعال داشته 

دختران  بر  است،  گردیده  فراهم  زنان  برای  و شکوفایی  رشد  بستر  که  امروزه  است. 

و زنان بایسته است که بیش ازپیش نسبت به این مسئله اهتمام ورزند و از فرصت 

اوج  به  را  و معنوی خویش  علمی  استفاده های  اسلامی،  انقلاب  در سایه  ایجادشده 

برسانند؛ همان گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید فرمودند: »اسلام و انقلاب و امام آمد و 

در این كشور، زن را در مركز فعالیت های سیاسی قرار دادند و پرچم انقلاب را به دست زنان 

سپرد؛ درحالی كه زن در همان حال توانست حجاب و وقار و متانت اسلامی و عفاف و دین 
و تقوای خود را حفظ كند.«۲ 

وَالسلامُ عَلَی مَنِ اتبَّعَ الهُدی

۱ . ر.ک: الاحتجاج، ج 1، ص 119.

۲  . سخنرانی در دیدار با جمع كثیری از زنان، 1368/10/26. 
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توضیحات و شرایط 
شرکت در مسابقه

1. تمامی سوالات از کتاب »شکوه مادر« طرح شده و بر 

مبنای مطالب کتاب، تصحیح می گردد.

2. شرکــت کنندگان باید گزینه های صحیح را به صورت 

یک عدد 14 رقمی، از چپ به راســت )به عنوان مثال: 

32112333213132(، بــه ســامانه 30001966 ارســال 

نمایند.

3. جــواب مســابقه را صرفاً به صورت عــدد 14 رقمی 

ارســال نموده و از نوشــن موارد اضافــه نظیر نام و نام 

خانوادگی، نام شهر و... خودداری نمایید.

4. آخرین مهلت ارســال پیامک 3 اردیبهشت ماه 1396 

می باشد.

5. قرعه کشــی 4 اردیبهشــت ماه 1396 در آستانه عید 

مبعث انجام خواهد شد.

6. اســامی برگزیدگان در تاریخ 5 اردیبهشت ماه 1396 

در ســایت مجتمع فرهنگی آموزشــی ســازمان اوقاف 

بــه نشــانی www.mfpo.ir و نیز در ســایت معاونت 

فرهنگی و اجتماعی ســازمان اوقــاف و امور خیریه به 

نشانی www.mfso.ir  اعلام خواهد شد.

7. به برندگان مســابقه، به قید قرعه جوایز ارزشمندی 

اعطا خواهد شد.

8. برنــدگان، دو هفته بعــد از اعلام نتایج فرصت دارند 

مشخصات درخواستی را اعلام نمایند، در غیر این صورت 

از لیست برندگان کنار گذاشته خواهند شد.
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۱. به گفته ی مفسران، براساس کدام آیه، فدک به حضرت 

فاطمهK بخشیده شده بود؟

آیه 56 سوره آل عمران

‌ آیه 26 سوره اسراء

آیه 19 سوره حجر

آیه 14 سوره مائده

2. با توجه به آیات قرآن کریم، بدترین بلایی که گناه بر سر 

دل انسان می آورد، کدام گزینه است؟

چرکین شدن دل 

از کار افتادن حس معنوی

قفل شدن و تعطیلی قلب

همه موارد

3. ‌با توجه به سخن پیامبرJ، بهترین راهکار برای وارد 

نشدن به منطقه ی ممنوعه احکام شرعی و مقرّرات دینی، 

چیست؟ 

پرهیز از از نزدیک شدن به منطقه ی حرام

انجام واجبات

توکل، توسل و خواندن ذکر

همه موارد 
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7. بنا به فرموده ی حضرت زهراK، حکمت و فایده ی 

نیکى به پدر و مادر چیست؟

پیشگیرى از خشم خدا

کسب رضوان الهی

همنشینی با خوبان

گره گشایی از مشکلات

قبول  امیرالمؤمنینg واجب مورد  مبنای سخن  بر   .8

همه ی مردم جهان چیست؟

قصاص

وفای به عهد

پای بندی به تعهدات مالی

دوری از خیانت

9. »لعن به معنای دوری از... است که ویژگی... است«، 

کلمات مناسب به ترتیب عبارت اند از: 

حقیقت- کافران

رحمت الهی- گمراهان

مغفرت- گناهکاران

صداقت – دروغگویان

سبب  به  را  انسان  آیه،  کدام  در  متعال  خداوند   .10

بدل گزینی نامناسب و همراهی با شیطان، مورد نکوهش 

قرار داده است؟ 

سوره منافقون، آیه9

سوره کهف، آیه50

سوره غافر،‌آیه24

سوره انبیا، آیه45

4. آیه ی »ای مؤمنان! ندای خدا و پیامبر را آن گاه که شما 

را به پیامی حیات بخش می خواند، اجابت کنید«، در کدام 

سوره آمده است؟

سوره بقره

سوره انفال

سوره مائده

Jسوره محمد

5. به فرموده ی حضرت زهراK در خطبه فدکیه، حکمت 

نماز، ایمان، روزه و حج به ترتیب عبارت اند از:

افزایش روزی، التیام قلب ها، تکبرزدایی، استحکام دین

تثبیت اخلاص، تکبرزدایــی، پاکی قلب از آلودگی شرک، 

استحکام دین

تکبرزدایی، پاکی قلــب از آلودگی شرک، تثبیت اخلاص، 

استحکام دین

تکبرزدایی، عدالت ورزی، افزایش روزی، تثبیت اخلاص

6. کدام ویژگی، مقام انسان را برتر از مقام شهید می گرداند؟

کسب روزی حلال

پاکدامنی

خوش اخلاقی

همه موارد
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11. »عبد، یعنی تسلیم اراده و حکم خدا و شریعت الهی 

بودن«، این سخن از کیست؟

امام خمینی

شهیدمطهری

امام خامنه ای

هیچ کدام  

12. حضرت زهراK هنگام سخنرانی، کدام گروه را مورد 

خطاب ویژه قرار دادند؟

مهاجران

انصار

همراهان سقیفه

 Jاصحاب پیامبر

13. کدام آیه، نویدبخش ظهور امام زمانf است؟

ـُـنَّ عَلَ الَّذِینَ اسْــتضُْعِفُوا فِــی الْرَضِْ وَ  »وَ نرُِیــدُ أنَ نَّ

نجَْعَلهَُمْ أئََِّةً وَنجَْعَلهَُمُ الوَْارثِیِنَ«

»وَ لقََــدْ كَتبَْنا فِی الزَّبوُرِ مِنْ بعَْدِ الذِّكْــرِ أنََّ الْرَضَْ یرَثِهُا 

الحُِونَ« عِبادِیَ الصَّ

»وَ سَیَعْلمَُ الَّذینَ ظلَمَُوا اىََّ مُنْقَلبٍَ ینَْقَلِبوُنَ«

گزینه 1و 2

14. معنای صحیح انتظار در مکتب شیعه، کدام گزینه 

است؟ 

حرکت و پویایی

کســب آمادگی برای سربازی و جانبــازی در رکاب امام 

زمان)عج(

دعا و التجا به محضر پروردگار

همه موارد




